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  :اشخاص بازی
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  )ی اول  پرده( 
  

نور آهسته آهسته بر تاريکی مطلق، : انداز چشم
 .صحنه می تابد

اش برهنه است روی يک  مرد که بالا تنه
صندلی نشسته و  زن با سشوار موهای او را 

  .خشک می کند
  

هم بيا خوب تو! زندگی منه!  اين کار منهگی چی کار کنم؟ می!                   تو هم بيا:   مرد
ما فقط حرف ! گوش کن، شرکت کن، من مال خودم تنها که نيستم

  !کنيم زنيم و بحث می می
  

  .زند تلفن زنگ می
  .سکوت

  .زند می تلفن زنگ 
  

  !تادهها بودن بگو راه اف اگه بچه:                     مرد
  

پيچد و از اتاق  مرد حوله را به دور خور می
  .شود خارج می

  .دارد زن گوشی تلفن را برمی
  

  الو ؟.... الو :                      زن
  

  .کند قطع می
  

  کيه؟:                     مرد
  !دونم نمی:                     زن

  چی؟:           صدای مرد
  .قطع کرد! ه مردم آزاري:                     زن

  
مرد که لباس پوشيده است با سرعت و نگرانی 

  .گردد برمی
  

  چی؟:                     مرد
  !قطع کرد:                      زن
  مرد بود يا زن؟) سکوت(قطع کرد؟ ) با هراس:                     ( مرد
  .قطع کرد:                      زن

  
  .زنگ تلفن
  .رساند  سرعت خود را به تلفن میمرد به

  .دارد گوشی را برمی
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  . بله، خودم هستم! الو:                     مرد
  ! محبت دارين برادر!  سلام برادر

  . نويس نيستم برادر ولی من مقاله) مکث ( 
  ...الو ... الو ... الو 

  
  .زده گوشی را می گذارد وحشت

  
  !گاروقتشه ان:                     مرد
  چی؟:                      زن
  !کميته! م زنگ زدن مطمئن شن من خونه:                     مرد
  کميته؟:                      زن
  !سردمه تو اين هوا:                     مرد
  !من که بهت گفته بودم) نشيند رمق می روی صندلی بی:                      ( زن
  .             دلم برات تنگ شده از حالا:        مرد
  شه فرار کرد؟ نمی:                      زن
  کجا؟:                     مرد
  .به يکی تلفن کن:                      زن
  به کی؟:                     مرد

  
  .زنگ در
  .سکوت
  .زنگ در
  .اند حرکت برجا ايستاده هر دو بی
  .زنگ در

  
  !ترسم                  می:     زن
  !وازکن:                     مرد
  يعنی اونان؟) رود چند قدم به طرف در می:                      ( زن

  
  .کوبند در را با لگد می
کند، سه پاسدار مسلح وارد  زن در را باز می

شوند و به سرعت در زوايای مختلف اتاق  می
  .روند یايستاده و به سمت آنها نشانه م

  .شود  وارد می١بازجوی 
  

  !يك بازرسی معموليه نترسن يا               :١ی بازجو

  

  سر، پاسدارها را به تفتيش خانه امرهبا اشار

  .دهد می
  

  ن؟يچند تا اتاق دار
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  .دوتا                       :مرد

  تلفن؟               :١یبازجو

  .یكي                       :مرد

  ؟نيآن ی مینجا زندگين دونفر ايهم:               ١یبازجو

  ن؟يگرد ی میدنبال چ                        :زن

  !درد نخور چيزهای بد به:              ١بازجوی 

  چی کار کرده؟:                        زن

  !نترس! اين يه بازجويی معموليه :             ١بازجوی 

  

وشه و کنار هستند، پاسدارها مشغول تفتيش گ

  . کند زن بهت زده نظاره می

ی  پاسدارها با يک گونی پر از مدارک به ميانه

  .آيند چشم انداز می

دارد و شماره   گوشی تلفن را برمی١بازجوی 

  .گيرد می
  

من دستور ) گذارد، رو به مرد گوشی را می! ( ما آماده حرکتيم... الو  :            ١بازجوی 

  !نترس! رای يک بازجويی مختصر ببرمدارم شما رو ب

  به چه جرمی؟:                     مرد

  !فقط چند سئواله، نترس:            ١بازجوی 

  کشه؟ چقدر طول می:                     زن

  .گردونم سه ربع تا يک ساعت، من خودم برش می:           ١بازجوی 

  

 رفگيرند و به ط مرد را در ميان میپاسدارها 

  . برند در می

زن سيگار و کبريت مرد را از روی ميز 

  .دود دارد و پشت سرشان می برمی
  

  !صبر کنين:                      زن
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يکی از پاسدارها که از شنيدن صدای زن 

ترسيده است با سرعت برگشته و با قنداق 

زن  .کوبد مسلسل دستی محکم به شکم زن می

له کنان به زمين پيچد نا که از درد به خود می

  .افتد می

  .رود نور می

انداز مرد را در  تک نوری در جلوی چشم

روی تماشاگران ايستاده و  به او رو. گيرد می بر

  .گويد با آنها سخن می
  

  .....بنز قرمز، تويوتای زرد :                      مرد

  .اومدن ی، زنده و آزاد به نظر می غمزدگهابونها، با هميخ

  . گس آرده بودمُدهنطعم ترس 

 يكرم پی د و به همهيتن یخ مي ِ  داشت تاری عنكبوتیته دلم انگار 

  . فرستاد می

  .ند تازه رو سد آرده بودی هوای جلونزهای ب عرق آرده بودم و شيشه

گير  صف دست. انتظار. کتک. تفتيش. فحش. انتظار. توسری. کميته

  .ها شده

. دي ام. ترس. غرور.اله ن.هي گر.خون .کلت. مسلسل.  خون. کتک

 . سكوت،سئوال.  آتك. سكوت. سئوال.تهيس آمي رئ. انتظار.دلشوره

 راهرو یده شدن توي آش. آتك. فحش،یكي تار، چشمبند، پاسدارها.نفتل

 ، سرعتین و صداي ماشی مچاله شدن تو.ها  پلهیپرت شدن از بالا

ودن و  به زانوهام چسبونده بتا دست از چپ و راست با قدرت سرمُدو

 صدای خشك . در آهنی. ترمز.راست.  چپازااند ستدو  دادن یفشار م

   …  به بيرون هل داده شدنُ. ترمز. حرآت.ژغيژ غي

ام خراب  ق يك مسلسل روی شونه جهان با ته قندایها  تمام آوه.اديفر

  .یهوشيدار درد و ب  رعشهیاهي سو. وفرياد. دشدن

ك سطل آب خونالوده يناك يو حس آردن بارون بی و خنكا.ومديرون مبا

 سه چشمبند روي آ. و نور.یاري و هوش.آردن ی می سرم خالیآه رو
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آرد  یتا چشم آار مو . من روی تختی فلزی دراز بودم .ورداشتند

ادم ي هرو ب  ترس،ك پنجرهي ی نبودن حت،ري بود و زنجی سنگیوارهايد

زوهام پنهون آنم ن باي ب سرمُ بغل بزنمُاختيار خواستم زانوهامُ  بی.دآور

. ی و تخت فلز دستبندها بر مچ پا.ی و تخت فلز دستهدستنبدها بر پنج

 نشستُ  پاهام میهر آابل، آه برآف برهنيصفو سوت و . و سوزش

 ی شد و زوزه یند مل گوشت ب و ترك خوردن آه از پوستیصدا

و . شكافتند ی دنونهام می خون آلود من آه لای لبهاعُا لاينقطه سئوال

 یپاسدار. نعره. و درد. و درد. و سکوت. و نفير کابل و سئوال. تسکو

 فراخ شدن  دری خفگ، عق زدن!ده ی دهنم فشار می عفن تویا آهنه

 مطلق ی تنهائين آخر اون دالونا!  نه. باز شدن دستها و پاها،چشمها

 کسی با. ها و پاها بندها بر دست از اين رو به اون رو، دست. نبود

 احساس ، پاره شدنیو نشست صدای بر پشتم پريد سنگينی هيولاي

 آه منم آه من ی انسان،ك انساني ه وفرود شلاق بر پشت برهنیبرهنگ

آلودگی،   بر سراسر پيکر، کرختی، گيجی، خوابها لي رط،ليبودم رط

ام؟ يبا؟ سال تولد خيتخت زاميپا! هفت هشت تا؟ نه هفت تا؟ عق زدن

 دور ، درد، انگلستان؟ شلاقه صادرات عمد، خرناسه،دوار و درد

و   از زندان،نيشدم و از زم یمن آهسته آهسته از تخت دور مو  ،شدن

حيض ی  کهنه! سگ نجس: کسی در ميان شلاق بر پشتم غريد. از خودم

  ! و من از جهان دور شدم

  ه؟يشان آين زن پريگذره؟ ا ی میدر ذهن متوحشت چ

   . تشنمه همسرم؟مادر

  !آنه ینوز به آوچه نگاه مخواهرم از آنار پرده ه

  ؟ی چرا دلتنگ،ه؟ پدري بلند آهين سايا

  )سكوت(م آو؟ سرخونه آجاست، پ یاط ترانه مي حیبرادرم تو

ت بودم، وش گیخود اومدم مشته  بی وقت، دردیداري ب، آب خون آلود

 مملو از ی سلوله درد مچاله در گوشیها ان زهوارهيده در ميچيپ

    بودم؟یم؟ من آيا روز چندم؟ من آي؟ شب ا شبي مچاله روز یها گوشت
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اتاق بازجويی زندان، يک ميز و دو : انداز چشم

مرد روی يکی از . صندلی در دو طرف آن

. بند بر چشم دارد چشم. ها نشسته است صندلی

يک مسلح پشت سر او مراقب ايستاده است، از 

بيرون صدای ناله و فرياد و شلاق و دشنام 

  .آيد می
  

  شه سيگار کشيد؟                     می: مرد

  

  .دهد مسلح جواب نمی
  

  شه يه سيگار به من بدی؟ می:                     مرد

  

  . دهد مسلح جواب نمی

گيرد و  مرد سرش را بين دو دست می

  .گذارد هايش را روی ميز می آرنج

  .زند مسلح با قنداق تفنگ خود به شانه مرد می
  

  .       نخواب:             مسلح

  .کردم نخوابيده بودم، فکر می:                     مرد

  !فکر نکن              :     مسلح

  

کش   که يک خط٢شود و بازجوی  در باز می

چوبی و يک کتاب در دست دارد به داخل 

  .آيد می

شود و در را پشت سر خود  مسلح خارج می

  .بندد می
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يب بيرون ی سيگارش را از ج  بسته٢بازجوی 

  .زند آورد و سيگاری روشن کرده، پک می می
  

 کار من اينجا، آماده کردن سوزونی؟  قرار مینزدی،حرف تا حالاگن  می :           ٢بازجوی 

ی کارم هم برعکس اونچه  وسيله! شما و امثال شما برای بازجوئيه

  .اس شهرت داره خيلی ساده

  

  .زند کش او را می ناگهان با خط
  

  .های نجسی مثل تو برای من اسباب دردسر بشن ذارم زنازاده                     من نمی       

  

  تونم حرف بزنم؟ می:                     مرد

اينجا جای حرف زدن نيست وقتی من جائی هستم اونجا جای از درد            :٢بازجوی 

به  کش  خط و بابا آتاب به گردن (!جای گريه و التماسه! اد زدنهفري

  !داری داد بزنی گريه آنی و التماس  فقط اجازه) زند  میصورت مرد

  زنی؟ چرا می                     :مرد

  

  .سكوت

 هرود و از دريچ  به طرف در می٢بازجوی 

  .اندازد نگاهی به بيرون می
  

  د؟امين خوشت  از آتك خوردن:            ٢بازجوی 

  .دهد  جواب نمیمرد
  د؟اميخوشت از آتك خورن 

او  ٢بازجوی  ، مردد است،دهد  جواب نمیمرد

  .زند ا با آتاب میر
  !جواب بده انگل                           

  !نه:                       مرد

 ام تو هم ام خسته وئی آماده آردهها رو برای بازج ببين، من امروز خيلی :           ٢بازجوی 

   !، اينا رو بگيرداآه از آتك خوردن خوشت نمي
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  )دهد  میمرد را به کش  و خطآتاب(

  .آنه آماده آردن برای بازجوئی، توليد سروصدا می

  !متوجه نيستم) مردد است:                     (مرد

 جای اينكه به هرو اما ب م آار خودتپاشو هم آار من رو انجام بده، ه           :٢بازجوی 

زنی   به هر جا می، به ديواری بزن،درتونی بزنی به  خودت بزنی، می

   روشنه؟، نعره بزن از درد،ولی داد بكش، بزن

  ...بله، ولی:                       مرد

  !شروع کن تا خستگيم در نرفته :             ٢بازجوی 

  .کند مرد، مردد شروع به زدن بر روی ميز می
  ....تر، ناله، فرياد                             محکم

  

تر  زند و صدايش را بلند تر می مرد محکم

  . کند می

بازجو از کشوی ميز چند برگ کاغذ و 

ها  آورد تا سئوال و جواب خودکاری بيرون می

  .را بر روی آن بنويسد
  

  زن داری؟:             ٢بازجوی 

  !بله:                     مرد

  بچه؟:            ٢بازجوی 

  )زند کماکان به در و ديوار می. (      بله:                مرد

  خونه مال خودته؟:             ٢بازجوی

  .نه:                     مرد

  فاميلی در فرنگ داری؟:            ٢بازجوی 

  .بله:                     مرد

  در ارتش؟                        :             ٢بازجوی

  .  بله:                   مرد

  رهبرت کيه؟:            ٢بازجوی 

  !کس هيچ:                     مرد

  از آی دستور می گيری؟:             ٢بازجوی 
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  .هيچ آس                     :مرد

   هم در جريان هست؟زنت) با طعنه(            :٢بازجوی 

  کدوم جريان؟) کشد کند و فرياد می زدن را قطع می:                     ( مرد

  !بزن خون کثيف حيض:             ٢بازجوی 

  .اون هميشه سرش به کار خودش بود:                     مرد

  کاريات خبر داشت؟ از کثافت:            ٢بازجوی 

خونديم و  شديم، شعر می ما فقط دور هم جمع می. کردم من که کاری نمی:                     مرد

  .کرديم بحث می

  کردين؟ کيا؟ بزن، پس جمع می شدين؟ بحث می:            ٢بازجوی 

  !رفتن کرد، ميومدن و می هر دفعه فرق می:                     مرد

  هر دفعه کيا بودن؟:             ٢بازجوی

  .يادم نيست. رفتن شناختمشون، ميومدن و می نمی! دونم نمی:                     مرد

  !ما به يادت مياريم! يادت مياد:             ٢بازجوی

  .من فقط يه روشنفکرم:                     مرد

  اسم تشکيلاتت؟ رابطت؟:             ٢بازجوی

  .من فقط يه روشنفکر معترضم:                     مرد

  هستی؟ سگ  نجس، هستی يا بودی؟:            ٢بازجوی 

  

  .سکوت

  .کند  میبازجو سيگاری روشن
  کشی؟ سيگار می! بسه

  !نه:                     مرد

  

  .رود نور می
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سلول انفرادی، مرد خسته و : انداز چشم

  . آلود در کنجی ايستاده است خون

يک بشقاب پلاستيکی که در آن يک تکه نان 

سياه و يک تکه گوشت چغر قرار دارد، در 

  .شود وسط سلول ديده می

  .رسد وش میآوازی از دور به گ

شود،  مرد آرام آرام به در سلول نزديک می

زند، سکوت،  ايستد، چند ضربه به در می می

  .رسد پوش به گوش می صدای پای پوتين

  .ی زندانبان رود، چهره دريچه کنار می
  

  چه مرگتِ؟اين وقت شب ريدنت گرفته؟:               بان زندان

  !ممن سيگار ندار:                     مرد

  .تخم حروم مردم آزار! السافلين به اسفل:               بان زندان

  

  .شود دريچه بسته می

 را  شود، آن مرد آرام به ظرف غدا نزديک می

با خشم آن را به ديوار . کند دارد و بو می بر می

 يک سيگار .رود کوبد، دريچه کنار می می

  .شود روشن به داخل پرتاب و دريچه بسته می

زند، به  دارد و با ولع پک می  را بر میمرد آن

  .نشيند کنج سلول رفته، دو زانو می

زند و آرام آرام  چند پک ديگر به سيگار می

  .کند گريه می

  .رود نور می
  

  

  .اتاق نشيمن: انداز چشم
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زن تنهاست، پيراهنی آستين بلند و دامنی تا 

  .زير زانو پوشيده است

 " کشد و به شعر زند، سيگار می قدم می

که با صدای مرد از پخش صوت " پرومته

  :کند شود گوش می پخش می
  

  :صدای مرد

  و چون کوچکترين خدای خدايان 
   پرومته ،

  ،آگاه شد که مردم
  اين خيلِ سربلندِ ستمکش،

  جويندگانِ آتش ،
  روشنگرِ رهايی بخش 
  در زمهريرِ ظلم خدايان

  ،اين اندکِ ستمگر
  زيرِ تگرگِ ممتد بيداد ،

  رِ برف و در اقتدا
  برودت و
  يخباد ،

  .محکوم می شوند 
  .معدوم می شوند 

  رازِ صريحِ آتش را
  از

  زندانِ سهمناکِ خدايانِ بدنهاد 
  .رهايی بخشيد 

  و بذرِ سرخِ آتش را
  .ی مردم پاشيد   فسردهبر مرتعِ

  و چون پرومته 
  کوچکترين خدایِ خدايان بود ،

  در دادگاهِ ظلم
  محکوم شد به رنج و شکنجه

  کوم شد به تبعيدمح
  تبعيد شد به قلب زمين

  محکوم شد که تا فردای واپسين
  جلادهایِ جلدِ خدايان خدعه کار

  –  اين کرکسانِ کورِ جگرخوار -
  هر صبح تا غروب
  خونخواريش کنند
  تن آزاريش کنند

  و از جگر
  و خون
  پرومته انسان
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  فربه شوند و مست
  و هر سپيده باز

  رويد کبوترِ جگری تازه
  غِ مهربانِ تنشاز با
  کرکسانِ گرسنه را جلاد

  در جشنِ خون و
  رنج و

  ...شکنجه 
  

دارد و  زن گوشی را برمی. چند بار. زنگ تلفن
  .بلافاصله قطع می کند

  
  تا او

  پرومته
  زندانیِ زمان

  در زيرِ اين شکنجه یِ جاويدان
  باور کند
  چه تنها ،

  .چه مغلوب مانده است 
  

  .زنند در می
  .رود ت میزن به طرف پخش صو

  
  . . .اما پرومته 

  
  .کند زن پخش صوت را خاموش می

  .کند زنند، در را باز می در می
 بر آستانه ايستاده، زن يکه ١بازجوی 

رود، بازجو با لبخندی  واپس می. خورد می
زن . بندد در را می. شود دوستانه وارد می

بلاتکليف و مردد است، بازجو به اطراف سر 
  .کشد می

  
                 تنهايی؟:   بازجو
  .بله:                      زن

  بچه کجاست؟:                  بازجو
  .پيش مادرم:                     زن

  
  .سکوت

  
  .ی شخصی ريسک کردم  اومدم ببين، من روی علاقه:                  بازجو
  خواين؟ ديگه چی می:                      زن

راستش از همون روز اول که اومديم شوهرتُ ببريم، يه ) مکث (           نترس :        بازجو
  !ی مخصوصی به شما تو من ايجاد شد علاقه
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  ...کنه احتياج به کمک شايد داشته باشين خوب آدم فکر می
  بلايی سرش آوردين؟:                      زن

ريم، اگه مردم خودشون بلا سر خودشون  سر کسی نمياما بلايی. نترس:                  بازجو
)  مکث. ( ده نذاريم کسی بلا سر مردم بياره دولت به ما حقوق می. نيارن

رفقاش که . گوش کن شوهرت به کمک احتياج داره، بايد به دادش رسيد
تنهاش گذاشتن، نذاشتن؟ از وقتی اون توه، چندتاشون اومدن ببينن به زن 

  اومدن؟ !  به چيزی احتياج داره؟گذره؟ ی رفيقشون چی می و بچه
  خوای بهش کمک کنی؟ نمی) مکث( 

سرغ هر کسی ) مکث ( کنی تا حالا دست روی دست گذاشتم؟  فکر می:                      زن
کاری از ! " ام، همه جوابا يکيه ام، به همه جا نامه نوشته که بگين رفته
  ." ما ساخته نيست

  ". صبر کن"، ."توکل به خدا کن."  " گرفتنش گناه بود نمی اگه بی" 
   تونم بکنم؟ آخه من يه تنه چی کار می) مکث( 

خصوص اگه بی صاحاب هم  تو يه زنی، کاری ازت ساخته نيست، به:             بازجو
  ...بشی

  .اون که کاری نکرده:                      زن
  .قه شخصیمن اومدم بهت کمک کنم، رو علا:                  بازجو
  .خدا حفظت کنه:                      زن

اوضاع اصلا خوب . مون  اين ملاقات خيلی مهمه، برای همه) مکث:                  ( بازجو
  .شه اگه کمک نکنی از اين هم بدتر می. نيست

  .نمکه من اعتراف ک. کاری نکرده که اعتراف کنه. گناهه والا اون بی:                      زن
  کنی؟ چرا مغلطه می:                  بازجو
  .کردن، همين خوندن و بحث می اونا فقط شعر می:                      زن

  .خواد بهش کمک کنی پس دلت نمی:                  بازجو
  .کنم کنم، هر کاری بگين می والا من از هيچ کاری دريغ نمی:                      زن

  هر کاری؟ هر چی؟)با شيطنت               ( :   بازجو
  

  .شود پاچه می زن از نگاه او دست
  .سکوت

  .زند تلفن زنگ می
  

  !خوای کسی به ديدنت بياد هر کی بود بگو تنهايی، بگو نمی
  .بگو حوصله حرف زدن نداری

  
رود، بازجو هم به  طرف تلفن می زن به 
  .دنبالش

را به دارد، بازجو گوشش  زن گوشی را بر می
  .چسباند گوشی می

  
  .الو، بله، نه، خبری که تازه باشه، نه:                      زن

  
هايش را از  ايستد، دست  سر زن می بازجو پشت

  . کند پشت دور کمر زن حلقه می
  .کشد زن فرياد می
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  .نه چيزی نيست، اعصابم داغونه
  

  .کند خود را از دست بازجو برهاند تلاش می
  

  .نه بعدن
کند، بازجو گوشی را سر  وشی را رها میگ

  .گذارد جايش می
  

  .رحم کن، من شوهر دارم، بچه دارم
هردوشون به کمک تو احتياج .) سعی دارد لباس زن را در بياورد( :                بازجو

  .دارن
  .دم هرچی بخواين بهتون می) کند سخت تقلا می:                     ( زن

دم که  به خدا قول می. کسی هم که اينجا نيست. شه        ازت که چيزی کم نمی:           بازجو
  خوای مردت برگرده؟ نمی. آزادش کنم

  
تلاش و تقلا ادامه دارد، زن سرخ از شرم و 

انداز فرار  زند، و به پيشانی چشم ترس نعره می
ايستد، تک نوری زن   رو به مردم می.کند می

  .گيرد را دربرمی
  

               از وقتی رفت، از وقتی بردنش، ترس چنان در من ريشه دوونده که :      زن
  . کرد چه معصومانه نگاهم می. ی آخر هستيه انگار هر لحظه، لحظه

به هر کسی که . يی که بردنش، تمام شهرُ زير پا گذاشتم از لحظه
سراغ هر صاحب منصب بانفوذی که فکر کنين . شناختم رو انداختم می
خصوص کاری  در اين مورد به: " ها يه جور بود ، اما همه جوابرفتم

مورد ..." خصوص  در اين مورد به" ، ."از ما ساخته نيست
شه و  زدگی يه خانواده، يه تبار می خصوصی که منجر به وحشت به

خورم که  حسرات لحظاتی رو می. يه زندگی...منتهی به نابودی يه
شد بهش   کمکش کنم و نکردم، میشد شد نوازشش کنم و نکردم، می می

  .خيلی بيشتر از اونچه که کردم...گوش بدم و ندادم، خيلی 
های  آدم) مکث(شه؟ چی به روزش ميارن؟  يعنی چی می) مکث ( 
های ديگه دنبال جواب همين  ها و شهرها و سرزمين شماری تو خونه بی

  ن؟سئوالن که چی داره به روزمون مياد؟ چی دارن به روزمون ميار
  

  .رود نور می
               

   
  

  
  

  
  

ها بر روی  صدای قدم. تاريکی مطلق: انداز چشم

  .های پرپر پائيزی برگ
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صدای گذر آب، صدای پرندگان، بايد احساس 

زده به تماشاگر  راه رفتن در يک باغ خزان

  .منتقل شود
  

  !آستينشُ بگير، دستت به دست نجسش نخوره:               ١صدای 

  اين وقت سال و پاييز؟:            ردصدای م

  .فهمی مونی می اوين همينه، می:               ١صدای 

  .   هميشه اينجا پاييزه:            صدای مرد

  .القتل های واجب واسه سگ. واسه زندانی:               ١صدای 

  

  .ی صداهای متن ادامه

  .سکوت

دو سوت مقطع، در آهنی بر روی پاشنه 

  .خدچر می

پوش،صدای باز شدن يک  صدای پاهای پوتين

  .در
  

  !بندشُ بردار چشم:   ٣صدای بازجوی 

  

  .آيد می نور 

اينجا . بند مرد را برداشته است  چشم١بازجوی 

چند چهارپايه و يک تلفن . اتاقی است در زندان

خوابی که عمودی کار  به تخت. بر يک ميز

ست که بند آويخته شده ا اند مردی با دست گذاشته

  .ست برهنه  و زخمی از هوش رفته، نيم

 روی يک چهارپايه نشسته و ٣بازجوی 

  .است  کنار مرد ايستاده ١بازجوی 
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  !چطوری رفيق؟ :          ٣بازجوی 

  .؟ از ترس؟ نترس چرا پريدهرنگت:           ١بازجوی 

  .بشين:           ٣بازجوی 

  

  .مرد همچنان ايستاده است
  

  : گيم ها که ما بهش می ت شده از اون پرونده        کارت ساخته است، پرونده:     ١بازجوی 

  .، بشين"خطرناک" 

  !خوره نترس خيلی که شانس بياری اعدام بهت می:             ١بازجوی 

  مگه من چی کار کردم؟:                     مرد

يلات تروريستی و هزار عضويت در تشک.  االله  احکام محاربه با:            ٣بازجوی 

  گه من چی کار کردم؟  تازه می. کاری خراب

  !بشين:             ٣بازجوی 

  .نشيند يی می مرد روی چهرپايه

  .دهد  سيگاری روشن کرده، به او می٣بازجوی 

  .زند مرد سيگار را گرفته، پک می
  

  !يی نيستم من اينجا کاره:             ٣بازجوی 

  .  اختيار دارين:           ١بازجوی 

م به درمونده بايد کمک  من هميشه گفته. تونم کمکت کنم اما اگه بخوای می:            ٣بازجوی 

  .کرد

 شرط اينکه بدونی چه جوری  به. ايشون خيلی هوای آدمُ دارن) به مرد :            ( ١بازجوی 

  ! باهاشون راه بيای

   من چيه؟هنوز نگفتين جرم:                     مرد

به مرد بسته شده اشاره ( شناسی؟  اينُ می) بعد از سکوتی متفکرانه :            ( ٣بازجوی 

  )کند می

  

مرد که تا به حال گهگاه او را زير چشمی 

کرده است، به طرفش  برانداز می

  ...گردد،نگاهی سرسری برمی
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  !نه:                     مرد

  مطمئنی؟ :           ٣بازجوی 

  .بله:                     ردم

  !کارش تمومه، اعدام رو شاخشه:            ٣بازجوی 

  !جان کرده که خون بالا آورده قدر کتک نوش آن :          ١بازجوی 

من مخالف اعمال خشونت و زور . کنه البته، من روشم با بقيه فرق می:          ٣بازجوی 

ز کتک خوردن بهتر به حرف درسته که هميشه بعد ا) مکث ! ( هستم

  .ميان

  !خوب آخه صحبت گوشت و استخونِ  و شلاق و آتيش:            ١بازجوی 

کنم و  وقتی يک نفر اعتراف می. کنم اما من  با منطق دو دو تا عمل می:             ٣بازجوی 

  .است گه به نفع همه خواد، بهش می  که بازجو میهر چيرُ 

کمتر . شه شه، کمتر بهش توهين می خورد میمتهم کمتر اعصابش : يک

  .کشه درد می

شن پس زودتر از گمراهی نجات پيدا  رفقاش زودتر دستگير می: دو

های کمتری بهشون  محکوميت. شه کنن، زودتر تکليفشون روشن می می

  .خوره می

تو، از عذاب سِر  شن، متهم اين اونا بيرون از ترس لو رفتن راحت می

  .نگهداری

  کنی؟  خوب اقرار می)مکث ( 

  چی رو؟:                     مرد

  !همه چيرُ ) عصبانی :           (١بازجوی 

  .من کاری نکردم که اعتراف کنم:                     مرد

هام بگو تا نگفتم،  شه ما رو تنها بذاری، به نگهبان می ) ١به بازجوی :         ( ٣بازجوی 

  .کسی نياد تو

  

  .شود ارج می خ١بازجوی 
  

گين همه چيرُ  ام، شما که می من کاری بر خلاف مصالح مردن انجام نداده:                     مرد

  .دونين خودتون می
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! نه. ام ترين زندان سياسی فکر نکن من يه بازجوی وحشی توی مخوف :            ٣بازجوی 

وی جامعه دونم که ت دکتر در فلسفه، من خودم می! من خودم يه دکترم

بايد . اما راه علاج، خراب کردن همه چی نيست. هايی هست نابرابری

شه؟  شه؟ اجحاف می دزدی می. ةا رو بالا زد، بايد وارد ميدون شد آستين

شما با سئادين، جوونين، خوب برين . شه؟ خوب نذارين پارتی بازی می

خيلی تونين  تو ادارات، برين تو دولت، مصدر امور بشين، اون وقت می

  گم؟ کاريها رو بگيرين، درست نمی رسمی و قانونی جلو کثافت

اگه اهل قلمين، خوب برين تو مطبوعات، تو راديو تلويزيون، اهل فنين، 

برين و اصلاح . ها اهل علمين، برين تو دانشگاه. ها برين تو کارخونه

نامه  ما به هر کسی که بگه حاضر به همکاريه، حتی توصيه. کنين

  .کنيم بذارنش سر کار بهش آزادی عمل بدن لفن میديم، ت می

  کنی؟ ده؟ برای کی کار می کی بهت دستور می) مکث ( 

  .من وابسته به هيچ دسته و دستوری نيستم:                     مرد

ببين، اگه بر فرض، قبول کنم که جزو هيچ تشکيلاتی نيستی، پس به اين :            ٣بازجوی 

وقت بايد اينُ بنويسی و  اون. کنی ه برای ما کار میرسيم ک نتيجه می

         .امضا کنی

  برای شما؟:                     مرد

. کنی و پول درمياری که زندگی کنی ببين، تو، تو اين سيستم کار می:            ٣بازجوی 

چون برای زندگی کرن پول لازمه و برای پول درآوردن هم بايد کار 

ری تو يک  فرض رو بر اين بذار که دنبال کار می.  کرد، نه؟ خوب

آقای رئيس، به من کار ميدين؟ من متخصص فلان و : گی اداره، می

  !کنه و يک نگاه به ما، که سيستميم اون يک ناه به تو می!  بهمانم

قدمتون روی چشم، اگه سرمون رفت بالا، : گه اگه سر ما اومد پايين، می

  .يی موجود نيست پست خالیمتاسفاه فعلا هيچ : گه می

پس اگه جايی . و خلاصه... ميری يک اداره ديگه،  يک شرکت ديگه 

    .يعنی سيستم. بهت کار دادن يعنی که ما داديم

خوان کنار  تونن و نمی که به هر صورت با سيستم نمی ولی هستن کسائی:                    مرد

      .بيان

  !ی مهمی نيست مسئله" انقلابی" نفر به قول شماها مسئله چند :            ٣بازجوی 

) کند به مرد بسته اشاره می...  ( نيست؟ وجود شما و من و بازجويی و :                    مرد

  !اين، يعنی ، اهميت
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اهميت دراز ) مکث. ( های مخصوص به خودشون رو دارن اونا اهميت:             ٣بازجوی

اما اهميت . اعدام: اهميت دراز مدت يعنی. اهميت کوتاه مدت. مدت

 بستگی داره بهنوع از خود سيستم شدن زمان اين نوع اهميت. کوتاه مدت

يعنی وقتی قرار شد که اعدام نشی، يعنی قرارِ  که از خود سيستم . تو

کنی  کنی که اعدام نشی، شروع می وقتی کاری می)  زند لبخند می. ( بشی

خوای  کنی که آزاد بشی،می تی کاری میبه از خود سيستم شدن، و وق

  روشنه؟. دی وقتِ  که اهميتتو از دست می جزو سيستم بشی و اون

  .اين منطق شماست، منطق سيستمه:                     مرد

  .کنی و تو در اين سيستم زندگی می:              ٣بازجوی

  .رو به تغييرهاين سيستم هم مثل هر چيز ديگه  :                     مرد

خوای کاری کنی که مردم فکر کنن  تو می. ببين) مکث . ( رو به تکامل:            ٣بازجوی 

 کار بميری، يا  کنی که به خاطر اين حالا، يا قبول می. به فکرشونی

  .گيری برگردی سر زندگی آروم خودت تصميم می

  خاطر کدوم جرم؟ بميرم؟ به:                     مرد

مسئله فکر يه فکر مردم بودنه، مردم که . مسئله،اينجا، مسئله جرم نيست :            ٣ویبازج

فرستادن؟  خودت خواستی مهم . ات به فکر ما باش نفرستادن در خونه

  ....قهرمان باشی، قهرمان شدن هم که . باشی

. سازين ان میاز من قهرم. دين با کشتن من، شما به من اهميت می:                     مرد

نه ! دونين که زندان سياسی کارخونه قهرمان سازيه خودتون هم می

  .گورستان مبارز

اما کشتن . کشتن سريع به روش فيزيکی: گيم اينُ بهش می) خندد می:              ( ٣بازجوی

شنا : " گيم که ما بهش می. تری هم هست، به طريق شيميايی وحشتناک

  .رده مردنخورده خو: يعنی". در اسيد

بينی عکسِ تو انداختن،  کنی، می صبح که روزنامه رو باز می) مکث( 

زيرش يک نامه با اسم خودت چاپ کردن که در مدح سيستم داد سخن 

  به - که خودت باشی–فلونی : گه کنی، گوينده می راديو رو بازمی. دادی

قديريه، خاطر خدمات ارزنده به سيستم به دريافت فلان جايزه يا رتبه يا ت

  .  نائل شد

  .شود مرد رفته رفته هراسان می
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تو ) خندد می. ( بينی يه مقاله به اسم تو چاپ شده، يا اصلا يه کتاب يا می

  کنی؟ چی کار می

  .نويسم فهمن، تکذيبيه می همه می. عملی نيست:                     مرد

راديو؟ به تلويزيون؟ به روزنامه؟  نويسی به  چطوری؟ نامه می) خندد می(  :          ٣بازجوی 

ولی کی بايد چاپش کنه؟  کی . که بگی دروغه، خوب تا اينجاش عملی

  ! سيستم. بايد پخشش کنه؟ ما

  .شه راهی پيدا می. ولی هميشه راهی هست:                     مرد

از .  بسازهکه چی؟ که بگيم بگن کار سيستمه؟  خواسته از يارو قهرمان:            ٣بازجوی 

  کردن زير آب؟ وگرنه سرشُ می.  خودشونه

تمام اين کارها برای چی؟ من فقط يه روشنفکرم که در مقابل جامعه و :                     مرد

  .کنه، همين مردمش احساس مسئوليت می

  کنی؟ کی به تو اين حقُ داده؟ تو چه مسئوليتی در قبال مردم احساس می:              ٣بازجوی

ان که تو ضد مردمی، اگه  اگه راضی. ان يا ناراضی مردم، يا راضی

شما با تصميم گرفتن به حای . ان، که خودشون صداشون درمياد ناراضی

. گيرين با راه نجات نشون دادن به مردم، اونا رو ناديده می... مردم 

شما برای مردم ! نه. شما به فکر مردم نيستين. کنين بهشون توهين می

کشين، شما برای تثبيت موقعيت خودتون به عنوان کرم  نمیزحمت 

  ... زنين، وگرنه  روده، حرص می

  

  .دارد بازجو گوشی را برمی. زند تلفن زنگ می
  .اومدم. بله

  

مرد به . شود کند و با عجله خارج می قطع می

سر او را بالا . رود طرف مرد بسته می

سرفه . خور د مرد بسته تکان می. گيرد می

  .کند  با دقت و شک مرد را نگاه می.ندک می
  

  خيلی زدنت؟:                     مرد

  .حتی اسمم رو هم بهشون نگفتم:              مرد بسته

  کشی؟ خيلی درد می:                     مرد
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  .می دونم چی بروزشون بيارم آه زنده نذارنم:              مرد بسته

  .نده می مونی غصه نخورز:                     مرد

     .ده روحيه می مرگ من به رفقا. زنده بمونم، غصه می خورم:              مرد بسته

  .ی من دلم می خواد زنده بمونملو:                     مرد

  !ترسو:              مرد بسته

  .آخه من رازی ندارم که فاش نکنم:                     مرد

 از بانك هائی آه .از ترورهايی که کردی. دروغ بگو. راز؟ بساز        :      مرد بسته

بذار . هائی آه قرار براتون برسه از اسلحه .مصادره بكنين خواين می

 تا ، وقتی آه می زننتبعد، و  بذار زجر بكشن.گيج شنبذار . بترسن

اونا می زننت تو !  اعتراف آنی، بخنداسما رو بگی تا محلای ملاقاتُ

ی ، ديگه چيزی نمونده آه ا  حرفائی رو آه بايد بزنی زده .هه بزنقهق

  .دی شون می ، با استقامت شکنجهشه  وقت شروع می اون. بگی

  

شود، مرد بسته صحبتش را   وارد می٢بازجوی 

  .کند قطع می
  

چطوره به  خوب ! به هوش اومده وطنیبه به جناب چه گوارای:            ٢بازجوی 

 فقط بجای ... آوازشعر و. هم حاضر همه چيَ بگيريم؟ جشنافتخارشون

   آسی آه مخالفتی نداره؟ ها؟)خندد می (! شلاق،شراب

  

  .سکوت

  .گردد  ناگهانه به سمت مرد برمی٢بازجوی 
  

  !بخون

  بله؟) متعجب:                     ( مرد

  !گفتم بخون:            ٢بازجوی 

  . نيستمنخو آوازهمن :                     مرد

  !گم هستی وقتی من می:            ٢بازجوی 

  )شود دارد و به مرد بسته نزديک می شلاق را برمی                           ( 

  !                            بخون



 ٢۵ 

  )پيچد زند، مرد بسته از درد به خود می با شلاق مرد بسته را می( 

   بزنم؟ هممی خونی يا باز

  !نخون) به مرد            ( :  مرد بسته

  !شو خفه:             ٢بازجوی 

  )زند شود و او را شلاق می به مرد نزديک می                           ( 

  !بخون

  .وقت نخوندم، باور کنيد من هيچ:                     مرد

  .ام وقت کسی رو شلاق نزده من هم هيچ:             ٢بازجوی 

  !              نخون: مرد بسته

تا نخوندی ) زند رود و او را شلاق می به کنار مرد بسته می! ( شو خفه:              ٢بازجوی 

  .زنم می

  !که چيزيش نمونده اون:                     مرد

  !جون سگ داره) در حال زدن:            ( ٢بازجوی 

  !منُ بزنين:                     مرد

  !قحبه؟ بخون کنی مادر             تکليف تعيين می: ٢بازجوی 

  !خونم بزنينش نمی:                      مرد

  !خونی می)در حال زدن:             ( ٢بازجوی 

  

بعد آرام آرام شروع به . مرد، مردد است

  .ايستد بازجو از زدن بازمی. کند خواندن می
  

  :مرد

  !ای شرقی غمگين

  وقتی آفتاب تو رو ديد،

  تو شهر بارونی 

  !بوی عطر تو پيچيد

  شب، راهشُ گم کرد،

  تو گيسوی تو گم شد،

  آفتاب ازادی

  از چشم تو خنديد،

  !ای شرقی غمگين
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  تو مثل کوه نوری،

  نذار خورشيدمون بميره

  تو مثل روز پاکی،

  مثل دريا مغروری،

  نذار خاموشی جون بگيره

  

  !بسه ديگه، خفه:           ٢بازجوی 

  

 که خاموش شود اما با شنيدن رود مرد می

  .دهد خوانی مرد بسته به خواندن ادامه می هم
  :مرد و مرد بسته

  بازار چشم تو پر از بوی بهاره،

  بوی گل گندم،

  !تو رو به ياد مياره

  !ای شرقی غمگين

  !زمستون پيش رومه

  با من اگه باشی

  گل و بارون کدومه؟

  

  )ِگيرد شلاق میمرد بسته را به ! ( خفه:           ٢بازجوی 

  :مرد و مرد بسته

  آواز دست ما

  پيچه تو زمستون، می

  ترس از زمستون نيست،

  ...که آفتابش رو بومه 

  .ماند مرد بسته زير شلاق از خواندن می
  .نذار خاموشی جون بگيره:                     مرد

  )شود ش میزند، مرد خامو تر می در را محکم! ( شو، جعلق خفه:            ٢بازجوی 

طور؟ خوندنی برات ترتيب بدم که کيف کنی، چطوره؟ از اون  که اين

  !ی روز شی چهره می! با تبليغات مفصل! شعر خوبا
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  .گيرد شماره می. رود به سمت تلفن می

  .شود خيز به او نزديک می مرد سينه
  

  )کند قطع می. ( تلويزيون رو بگير وصل کن اتاق من! الو

  !حتی به قيمت زندگيم!       نه:               مرد

  

  .شود  با عجله از اتاق خارج می٢بازجوی 

بلند . کشد مرد خود را به سمت مرد بسته می

اش خم  سر مرد بسته را که روی سينه. شود می

  .کند گيرد و بلند می شده است به دست می
  

ش است، مرد مرد بسته خامو! ( تموم شد همه چی. اين هم مرگ من:                 مرد

.) کشد رود و فرياد می کند و واپس می زده سر او را رها می وحشت

  ! تو به زندگيت رسيدی، من به مرگم) سکوت. ( مرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اتاق ملاقات در زندان، اتاقی است : انداز چشم

در ميانه، دو چهارپايه در کنار . لخت و کوچک

  . هم و در عمق، يک صندلی قرار دارند
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ی صندلی مراقب نشسته است و بر رو

خواند  ای که می صورتش را در پس روزنامه

  .پنهان کرده است

او .  ها زن نشسته است بر يکی از چهارپايه

متشنج است . رسد تر به نظر می پيرتر و تکيده

سيگاری بر لب دارد و به جايی .  زده و وحشت

پاکتی بزرگ در پيش . دور چشم دوخته است

  . پا دارد

آورد، خارج  ی، مرد را به درون میپاسدار

  . بندد شود و در را می می

يی به جا  مرد لباس معمولی به تن دارد، لحظه

  .کند ماند و زن را نظاره می می
  

پچ ممنوع، آهسته حرف  زد شده، پچ ملاقات که به هر دو گوشمقررات :                  مراقب

  ! بهترزدن ممنوع، اشاره ممنوع، صحبت هرچی بلندتر،

  

بالای سر او . شود مرد به زن نزديک می

زن . کشد به موهای او دست می. ايستد می

اندازد و دست مرد را  سيگارش را به زمين می

  .گيرد می
  

  !فسق و فجور جاش اينجا نيست:                  مراقب

  

  .نگرند زن و مرد يکديگر ر ا در سکوت می
  !سکوت ممنوع

  

  .خورند زن و مرد يکه می
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های مرد  زن عصبی و سريع پاکت را در دست

گذارد، مرد سيگار نيمه دود شده زن را از  می

  .زند زمين برداشته، با ولع پک می
  

  .همه خوبن، اميدوارن به زودی بيای بيرون:                      زن

  با تو که کاری ندارن؟:                     مرد

  .)کند گريه می. ( چيز نباش کس و هيچ هيچنگران :                      زن

  !گريه ممنوع:                  مراقب

  .يه خورده چيز تو پاکت هست:                      زن

  کسی اون بيرون به ياد من هست؟:                     مرد

  .همه:                      زن

  مردم؟:                     مرد

  .          من:            زن

  !شنوم چيزی نمی:                   مراقب

  سراغت که نيومدن؟ کاريت که نکردن؟:                     مرد

  .)کند گريه می.( کسی با من کاری نداره، سراغ من نيومدن، نميان:                      زن

  .که برای من موندهتو تنها چيزی هستی . مواظب خودت باش:                     مرد

  !نه) آرام:                      ( زن

  .چرا:                     مرد

  !نه:                      زن

  !بلندتر:                  مراقب

  .بايد ديگه همين روزا آزادت کنن) کند موضوع صحبت را عوض می:                      ( زن

  !برنم تلويزيون فتن میگ:                     مرد

  !نه) ترسيده :                      ( زن

، رم بينم هرچی بيشتر گرفتار باشم، بيشتر هدر می کنم می فکرامُ که می                  :مرد

    .ديگه طاقت کتک خوردن و توهين شنيدن ندارم

  مردم؟      :                زن

  فهمن؟ نمی. فهمن می:                     مرد

  .شايد:                      زن

  !کنه ولی اين چيزی رو در مورد تو عوض نمی:                  مراقب

  .پوسم مونم و می وگرنه می) توجه بی:                     ( مرد
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  .خودت بايد تصميم بگيری:                      زن
  خوان؟ ان من بميرم فقط برای اينکه اونا قهرمان می يعنی مردم راضی:                     مرد
  !خواست قهرمان باشی تو هميشه دلت می:                      زن
  .شه با مرگ می که چيزی عوض نمی:                     مرد
  !درسته، پس بگو بله:                      زن
  ردم نيگا کنم؟اما بعد چه جوری تو چشم م:                     مرد
  !بگو نه، خوب:                      زن
  .دونم چی کار کنم نمی:                     مرد
  .تونه کمکت کنه کس غير خودت نمی هيچ. خودت بايد تصميم بگيری:                      زن
  تو چی؟ پدرم؟ پسرم؟:                     مرد
  مگه نه؟) به زن ( خواد زنده بمونی  میدلشون :                      زن
  .خواد زنده بمونم دلم می. ترسم تنهام، می:                     مرد
  اما اگه بميرم؟:                     مرد
  !نه:                      زن
  ره، نه؟ شين بعد يادتون می يه مدت ناراحت می:                     مرد
  !شايد هم بهت افتخار کنيم) آهسته         ( :              زن

  !بلندتر) بلندتر:                  ( مراقب
فقط ! تصميم با توِ . خواد بکنی، بکن هر کاری که دلت می! نه) بلندتر:                      ( زن

  !خودت باش
  .ساکت) عصبانی:                   ( مراقب
  دی؟ سيگار بهم میيه :                     مرد

  . پاسدار. وقت ملاقات تموم شد) با فرياد:                   ( مراقب
  

  .شود پاسدار داخل می
  .دهد زن سيگاری به مرد می

  
  !اين سگ را ببر

  !اين ملاقات برای من خيلی گرون تموم شده، نه! نه:                      زن
  

  .رود نور می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . انفرادیسلول: انداز چشم

از . کند يی نشسته، فکر می مرد در گوشه
بعد از . آيد پوش می بيرون صدای پاهای پوتين
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بان  شودو زندان چند لحظه در سلول باز می
  .دهد مرد شکنجه ديده را به داخل هل می

يک بشقاب و يک قاشق يک پتو به داخل پرت 
  .بندد کند، در را می می

ا عجله خود شود، مرد ب صدای پاها که دور می
را به مرد شکنجه ديده که سر و رويش را باند 

  .رساند اند، می پيچی کرده
  

  ان؟ چی کارت کرده:                     مرد
  !يی نکردن هيچ کار غير معمولی! هيچی:     مرد شکنجه ديده

  اعتراف کردی؟:                     مرد
  

مرد شکنجه ديده سر را به علامت آری تکان 
  .دهد می

  
  .تحمل شکنجه کار هر کسی نيست، ناراحت نباش:                     مرد
  .من قبل از شکنجه اعتراف کردم:                 ش.مرد
  ان؟ ات کرده پس چرا شکنجه:                     مرد
  .من خيلی طاقت آوردم... آوردن جلوی چشم من  دختره رو می:                 ش.مرد

اما وقتی چشمم به چشم دختره افتاد، وقتی ديدم . ده روز... وز يک ر
کنه، همه چيز رو گفتم، گفتم که  اون شکنجه چه جوری داره نابودش می

اون نگاه دردمند و بزرگوار و . نگاه) مکث . ( اون خلاص بشه
  .غمگين

  خوب پس برای چی زدنت؟:                     مرد
هاشون منُ به اعتراف وادار نکرد، اما  دنم که چرا ترس از شکنجهز:                  ش.مرد

  فهمن؟ کنی اينُ می ها فکر می بچه) مکث ... ( نگاه يه زندانی 
فهمه چون خودش تنها  فهمه، می بعضی چيزا هست که فقط خود آدم می:                     مرد

هميدنش مسئله کنم ف فکر می... ها  اما واسه بچه. تو اون موقعيت بوده
  !نيست، قبول کردنشه که اهميت داره

  تو اعتراف کردی؟:                 ش.مرد
  !نه:                     مرد
  حتی زير شکنجه؟:                 ش.مرد
  !آره:                     مرد
  .به ايمانت ... درود به شهامتت :                 ش.مرد
اگه اعتراف نکردم واسه اينه که چيزی برای اعتراف ) خندد تلخ می     ( :                مرد

  !گناهم من بی! ندارم
زندان سياسی جای کسائيه که ! نه زندانيا! کارای اينجا، اونان گناه؟ گناه:                 ش.مرد

گناهيه،  خواستن عدالت، خواستن بی... ان  به نابودی گناه رای داده
که ... کنه ا انسانُ از روی گناهشه که قضاوت میطور که خد همون

  ...گناهيشه عدالت خدا در بی
توی زندان مفهومی که ... يی داره  اما گناه برای من مفهوم ديگه:                     مرد

گناهی يعنی  و بی! بان از گناه قبول داره مفهوم حاکمه زندان
! خاصيتم م اين بود که بیمنظور... گناهم  خاصيتی، اگه من گفتم، بی بی
  .که هيچ کاری که اونا بهش بگن گناه، نکردم... که

  .شه، نترس گناه آزاد می بی:                 ش.مرد
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  .گناه شدی شی، تو هم بی تو هم آزاد می:                     مرد
  )کند رود و آرام گريه می يی می به گوشه! ( خفه شو:                 ش.مرد
  ...خوان منُ ببرن تلويزيون می) مکث :                     ( مرد
  !خدا به دادت برسه:                 ش.مرد
  .حتی اگه بکشنم! رم نمی:                     مرد
مرگ از هر دو سمت، بری ....ها که نبايد پس بده  انسان چه آزمايش:                 ش.مرد

  .  خدا عادله، نترساما! ميميری، نری، ميميری
  

  .سکوت
  

  .برای بارون.... برای آينه ... ام تنگه  دلم برای زن  و بچه:                     مرد
  .های من نگاه کن، نگاه کن و از ته دل زار بزن، خدا با ماست تو چشم:                 ش.مرد

  
پوش، در سلول باز  صدای پاهای پوتين

  . شود می
. دهد يگری را به داخل هل میبان مرد د زندان

آيد و  انداز می او مستقيما به جلوی چشم
  .ايستد روبروی مردم می

  .گيرد تک نوری او را در بر می
  

کنند و راست گفت، تمام  عين مور و ملخ زاد و ولد می: بان گفت زندان:              مرد ديگر
  !های سياسی، لبريز زندانين ها در تمام زندان سلول
هايی از همه دست، کمونيست، ليبرال، سرباز، دهقان، دکتر،  ز آدملبري

تبليغ در بين کارگران، انتقاد از . های جوراجور کارگر و با اتهام
سيستم، تحريک به اعتصاب، گم کردن اسلحه، معالجه زخمی فراری، 

. ام من يک زندانی سياسی. های ممنوعه و حتی فکر کردن خوندن کتاب
محکوم به پنج سالم، که دو ! های زيرزمينيه وزيع کاستجرمم، توليد و ت
دو سال و ده ماه بقيه، قرار . شم دو ماه ديگه هم آزاد می. سالش گذشته

عفو به علت حسن رفتار بشه، چون من برای آزادی شبانه روز فعاليت 
فرستنم و  اونا از سلولی به سلولی و از بندی به بندی می. کنم کردم، می
ای مختلف، روحيه و طرز تفکر زندانيا رو شناسايی و ه من با شيوه
اوائل، قبول اين کار برام سخت بود، ولی بعد وقتی . کنم گزارش می

يی، با يک  ديدم اونا با يک ميکروفون سوزنی، با يک دوربين دکمه
تونن اينکار رو بکنن،  وقتی ديدم   صوت انگشتی، خودشونم می ضبط

ای نيست، به خودم گفتم اين يه موقعيته  رقهکه اميدی هم به هيچ دسته و ف
گفتم ! گه بله من بگن نه، يکی ديگه می. شه مفت از دست دادش که نمی

. رم دنبال کار و کاسب خودم شه، زودتر هم می کسی هم که خبردار نمی
با اين تيراژ . تونم خدمت کنم من فقط از طريق کاست زيرزمينيه که می

. ج سال ديگه هم اينجا موندم و پوسيدمحيرت آور که داره، گيرم پن
های سياسی دارن  همه آدم، تو زندون اين. شه دردی از کسی دوا نمی

  ده؟ پوسن، کی اون بيرون اهميت می می
  

  .رود نور می
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هوا گرگ و . فضايی باز در زندان: انداز چشم
  .ميش است

اند، پاسداری مسلح   بستهمرد را به تير اعدام
از بيرون صحنه صدای پای . نگهبان او  است

  .آيد گام سربازان و دستورهای نظامی می هم
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چند . خواند در دور دست، کسی آواز می
. دستی در گوشه و کنار روشن است چراغ

زند، مرد که از وحشت مرگ  پاسدار قدم می
گويد،  عرق کرده است، زير لب چيزهايی می

  .لرزد زنند و تنش می دودو میچشمانش 
  

  .تونی بلند حرف بزنی، ساعت آخر، مقررات بی مقررات می:                   پاسدار
ها از ترس بيهوش  خيلی. کنن ها گريه می ساعت آخر خيلی) مکث ( 
يه عده هم آواز و سرود . کنن ها زود خودشونُ خراب می خيلی. شن می
اسمش روشه ديگه، . يلی هم سختهخوب آخه سختيش، که خ.  خونن می
  . شه اما خوبيش اينه که زود تموم می". ساعت آخر" 
  

  .کشد مرد نعره می
دهد که گويی چيزی  پاسدار، چنان ادامه می

  .نشنيده است
  

های اول خيلی سخت بود، اما  ام، هفته من الان چهارده ماهه توی جوخه
جوخه آتيش، يک : ننز دونی ميان تو آسايشگاه داد می می... خوب بعد 
  .يعنی چی؟ يعنی داوطلبيه! قدم به پيش

اون وقت . شه بينی همه ترسيدن، داوطلب کم می اما پاری وقتا می
  .يعنی چی؟ يعنی انتخابيه. تو. تو. تو: گن می

  
  .تشنمه:                     مرد

  
اش به  شود، از قمقمه پاسدار به مرد نزديک می

  .نوشاند او آب می
  

اوائلش، فرمان آتيش رو . سوزه ها می سر، من دلم واسه اعدامی خدا به:                 رپاسدا
اما بعدش فهميدم ! کردم بستم و شليک می دادن، من چشمامُ می که می
آخه، . شه زجر کش می. کشه جوری اعدامی بدبخت بيشتر درد می اون

ه به رون، خور می. شه بهت بگم، چشم که بسته باشه، گلوله سرخود می
اما حالا ديگه نه، واسه ) مکث . ( خوره به تخم خوره به دست، می می

زنم تو قلبش، يا تو مخش که  خاطر خود اعدامی هم که شده درست می
  .زودتر تموم کنه

  !قصابا:                     مرد
اين سه چهار گن  می. ها رو بگو که بايد تير خلاص رو بزنن فرمانده:                  پاسدار

ها رو خلاص  هاشون، چندتاشون زدن بالائی ماهه زده به سر بعضی
  .کردن، چندتاشونم کلک خودشونُ کندن

 
 

                          

  !شو خفه:                     مرد
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ترسی؟ خوب خدا به سر، حق هم داری، منم جای تو بودم  می:                  پاسدار

  .ترسيدم می

 سوت، پاسدار خود را جمع و جور صدای

  .کند می

  .آيند انداز می  به چشم٣ و ٢بازجوی 
  

يا مرگ يا . من تمام تلاشمُ کردم، اما متاسفانه رای دادگاه همونيه که بود:             ٣بازجوی 

  .تلويزيون

  آدوم دادگاه؟ دادگاه غيابی؟:                     مرد

  مهم محکومه که وجود داره، .انونه چه دادگاهی باشه چه نباشهقانون ق:            ٢بازجوی 

  .که توئی و مجری حکم، که مائيم

  .من نمی خوام بميرم:                     مرد

) مكث (  !مرگ چيز وحشتناآيه اونم به خاطر هيچخواد بميره؟  کی می:            ٣بازجوی 

می آه پا نداره، آه زنده بودن ، به هر صورتش بهتر از مردنه، آد

 آه حتا در حال مرگه با ارزش تر از  که فلجه،آوره، آه سرطان داره،

  !زندگی رو . چيزی رو داره آه يه آدم مرده نداره. يه آدم مرده است

  چشمات می خوای باز باشن؟:            ٢بازجوی 

  وصيتی نداری؟:            ٣بازجوی 

  .اين وحشيانه است. ...اين :                     مرد

خواد در حال شعار دادن به نفع مردم تحت ستم  يا شايدم دلت می:            ٢بازجوی 

  تيربارون بشی؟

  !چشماشُ ببند) به پاسدار:            ( ٣بازجوی 

  !خوام بميرم من نمی! نه) بلندتر:                     ( مرد

  !وصييتُ بکن:             ٢بازجوی 

  

های مرد  ار با اشاره او مشغول بستن چشمپاسد

  .شود می

دو پاسدار ديگر، مرد ديگر را که دهانش بسته 

آورند و  انداز می شده است، کشان کشان به چشم

  .بندند به تيری ديگر می
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  . می آنهض اعترادنيا به اين وحشی گری:                     مرد

  .گرده وحشی گری میدنيا خودش بر مدار :             ٣بازجوی 

  .گناهم شه، من بی گيرتون می خون من گريبان:                     مرد

  تلويزيون يا مرگ؟:             ٢بازجوی 

  .دهد مرد جواب نمی
  !جوخه آتش به پيش

های همگام جلوی مرد ديگر به  پاسداران با قدم

  .ايستند صف می
  .ون محاآمه محكوم آنين بدق ندارين منُح:                     مرد

  .شی  میممعدو. شی تو محكوم نمی:             ٣بازجوی 

  !جوخه آتش، گوش به فرمان من:             ٢بازجوی 

  

کنند و به طرف مرد  پاسداران دستفنگ می

  .روند ديگر نشانه می
  

  .آخر يک بيماری وحشتناک! و اين پايان يک زندگيه:             ٣بازجوی 

  .تلويزيون) کشد نعره می                   ( :  مرد

  !آتش:             ٢بازجوی 

  

  .کنند پاسداران به مرد ديگر شليک می

  .کشد مرد وحشيانه نعره می

  .خندند بازجوها می

  .رود نور می
  

  

  ی دوم پرده
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زن که . اتاق نشيمن در خانه مرد:  انداز چشم
به طور نامحسوسی چاق و شکم برآمده شده 

  . خواند است، روزنامه می
يی نشسته، يک بطری مشروب  مرد در گوشه

رو دارد و پشت سر هم  و يک گيلاس پيش
او کثيف . کشد کند و سر می گيلاس را پر می

  .است و ژوليده و پريشان
  

) مکث( جور سوخت که شکسپير،  فدريکوگارسيالورکا توی آتيش همون:                     مرد
جور از دامن خيام به رقص  شعله همون. گوارا  که چهجور رمبو همون

و لنين ... سارتر سوخت و تروتسکی . بلند شد که از دامن شاندورپتوفی
سوخت و شعر آمريکای لاتين سوخت و شعر مبارز سياهان سوخت و 

و ديگه کتابی نموند ...شعر فلسطين سوخت و من سوختم و همه سوختند
  .که بسوزونم

هفده سال دونه دونه کتاب جمع کردن، ...  کتاب هفده سال) مکث (
  .ش در چند دقيقه سوخت همه

  شه؟ کنی چيزی درست می با سوزوندن کتابا فکر می:                      زن
  ايی جايی قايم نکردی؟  عکسی، کتابی، نوشته! شه عوض می:                     مرد
  !سوختن بخوره نهچيزی که به درد :                      زن
  

  .سکوت طولانی
  

  چاق نشدی؟:                     مرد
  .چاقی نيست:                      زن
يه عده از خوشی، يه عده از ...کنن آدما همه دارن باد می. باد! باده:                     مرد

برشت هم توی آتيش من باد !... ترکن شون مثل هم می ناخوشی، اما همه
  .ترکيد و با مارکس خاکستر شد... باد کرد ... دکر

  سوزی؟ هنوز شکنجه ادامه داره؟ خودسوزی، کتاب:                      زن
  هنوز؟:                     مرد
  ....ن، هنوز  هنوز تنت کبوده، هنوز زخمهات خوب نشده:                      زن
کنن،  اين کاريه که تقريبا همه می! کارين، نه شکنجه  کتکهای اينا زخم:                     مرد

  !های مستانه کاری کتک
  .من تمام مدت حواسم به تو بود:                      زن
غولای مست، تو  تمام مدتی که من زير مشت و لقد اون نره! متشکرم:                     مرد

شدم، خانم حواسش به من  اون خيابون پرت، داشتم خورد و خمير می
  !واقعا که! بوده

کردن، حالا بيرون،  اگه اون موقع توی زندون، اونا تو رو شکنجه می:                      زن
  !دی تُ شکنجه میخودت، خود

همه زندگی من ... کدوم شکنجه؟ کدوم زندون؟ کدوم بيرون؟ همه اينا :                     مرد
  ...يه آزمايش بود که من خراب کردم، يه تمرين

  ...همه وقت مخالفشون بودی، گرفتنت، اون) مکث! (دوباره شروع نکن:                      زن
شون   کدوم همه وقت؟نبودی ببينی که مردم چه جوری جوونی و زندگی:                    مرد

يارن يک عمر شکنجه  شه و خم به ابروشون نمی توی زندون تباه می
  .تحمل کردن فقط برای اينکه سازش نکنی

  .تو با اونا فرق داری:                      زن
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  )سکوت....( آره، من به خاطر تو :                     مرد
  تو به خاطر من چی؟:                      زن
  ساعت چنده؟:                     مرد
  تو به خاطر من چی؟:                      زن
  .شه داره دير می:                     مرد
  چيه؟ حتی شهامت حرف زدن با زنتم نداری؟:                      زن
  ....شايد اگه زن و بچه نداشتم ) مکث (ت؟ زنم؟  شهام:                     مرد
کنی ضعف نشون داديو دنبال عذر موجه  اگه فکر می. بندازش گردن ما:                      زن

  !گردی، من حاضرم می
تو رَم ! تمام مدت ترسم از اين بود که مبادا بيان سروقت تو) مکث:                     (مرد

  .بيارن اون تو
  .اندازن اين همه زن دارن اون تو پوست می.آوردن                      خوب می: زن
  !آوردن؟ کمترين چيزش تجاوز بود خوب می:                     مرد
. ها گذشته، مرده گذشته.) کشد اختيار به شکمش دست می بی. کند يخ می:                      (زن

  امروز چی؟ فردا چی؟
مغز . بدن بايد ياد بگيره چطور در مقابل ضربه مقاومت کنه) مکث              ( :        مرد

  .بايد ياد بگيره چطور بدنُ کنترل کنه
  !بچه رو نياوردن) کند موضوع بحث را عوض می:                      ( زن
  .بيا جلو:                     مرد
  ساعت چنده؟:                      زن
  .اينجا.                   بيا جلو:   مرد

  
  .رود طرف زن می به

  . آورد انداز می ی چشم او را به ميانه
  .ايستد مقابل او می

  
  .حالا دستتُ مشت کن

  .)کند زن دستش را مشت می( 
  !ببرش عقب و با تمام قدرت بکوب به شکم من

  .)زن مردد است( 
  .شه زود باش، نترس، چيزيم نمی

  .)زند میزن به شکم مرد ( 
  .تر يکی ديگه محکم

  .)زند تر می زن محکم( 
  .تر پشت سر هم، محکم

  .)ايستد گيرد، از زدن باز می زند، دستش درد می زن می( 
  .بازهم، زود باش

  
  .تونم، دستم درد گرفته ديگه نمی:                      زن
تر، زير   زير ضربات  محکمتازه اينکه چيزی نيست، بايد) شادمان:                     ( مرد

! کاش می شد برگشت به اول) مکث . ( وسائل دردآورتر مقاومت کرد
کنی تو تمام دنيا راهی برای جبران کردن وجود داره؟ کاش  فکر می

  .نترسيده بودم، کاش زود نترسيده بودم
  نکرديم؟بازی  دونی چند وقته عشق می) گيرد او را در آغوش می:                      ( زن
  هان؟:                     مرد
  !بازی نکرديم از وقتی آزاد شدی ما عشق:                      زن
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  .از وقتی دستگير شدم:                     مرد
  خيلی وقته، نه؟:                      زن
  ساعت چنده؟:                     مرد
  !ق بازی کنمخوام عش می:                      زن
  الان؟:                     مرد
  !الان:                      زن
  !تونم نمی) خورد مشروب می:                     ( مرد
  چرا؟:                      زن
  .دونم نمی:                     مرد
  تونه؟ یتونه خيلی از دردها رو دوا کنه، نم عشق می:                      زن
  عشق؟:                     مرد
  ان؟ خوای بگی اونا عشق رو هم توی تو کشته می:                      زن
ها و   نخوابی ها و شب ها، توی اين بلاتکليفی ها و ترس توی اين يأس:                     مرد

  جای عشق کجاست؟...ها  ها و شرم تب
  .جا که همه اينها هست، هرجا که انسان هستهر:                      زن
هرجا که من هستم ترس از زنگ تلفن هست و ترس از زنگ در هست :                     مرد

و ترس از صدای ترمز ماشين هست و ترس از هر نگاه مشکوک 
  ....هست و ترس از غريبه هست و ترس از آشنا هست و 

  !زنه چرا بارون نمياد؟ دلم شور می) مکث ( 
  !مال مشروبه:                      زن
  .خواد داد بزنم دلم می:                     مرد
  !بزن:                      زن
اين بيرون، دردم اينه که ! ام اون تو، مُسکنم اين بود که بالاخره زنده:                     مرد

  !چرا نمردم
  !پاشو.خوری شه، هوايی می م بيرون، دلت وا میپاشو بري:                      زن
  .ترسن مردم از من می! بيرون؟ بيرون پر از ترسه و تنهايی:                     مرد

رحمی و  ترسم، بی منم از اونا می) مکث . ( شکست، منُ ترسناک کرده
شه از  بيرون با من پر می) مکث . ( قساوتشون، اونا رو ترسناک کرده

مکث . ( رحم و تنها، بيرون که بری در معرض قضاوتی یترسوهای ب
  !چه راحت منُ قضاوت می کنن) 
  دستت خوب نشد؟ )  مکث( 

  .شه خوب می:                      زن
...       روان اما ... کنه  بدن خوبيش اينه که هر دردی رو فراموش می:                     مرد

   وسيله استفاده کنی؟ اين دفه از يهخوای می) مکث ( 
  وسيله؟ برای چی؟:                      زن
  !زدن من:                     مرد
  باز مست کردی؟:                      زن
  .خوام آزمايش کنم گم، می جدی می:                     مرد
  که چی؟:                      زن
  !دونم نمی) متفکر :                     ( مرد
  .دونم من می:                      زن
  خوب؟:                     مرد
  .ول کن حوصله ندارم:                      زن
  .موضوع حوصله نيست:                     مرد

  )زن سکوت کرده است( 
  !موضوع شهامته
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  .)گردد زن به روزنامه خواندن باز می( 
  . به نفسموضوع جرأته و اعتماد

  )نوشد مرد می. دهد زن جواب نمی( 
  !وقت نداشتی که تو هيچ! که تو نداری

  )دهد زن جواب نمی( 
  داشتی؟

  )دهد زن جواب نمی( 
  . محافظه کار

  )زند پوزخند می( 
  يادته؟ فعاليت سياسی، موقوف؟

  )خندد می( 
مرد ! يه مرد معمولی. خواستی از من يه معمولی بسازی تو هميشه می

  !يه ساکت تو سری خور قانع.  ادارهميز و
  ) نوشد می( 
  !اما نشدم... خواستی منم بشم مثل خودت  می

  . ديگه رو دستگير آردنگروه يه :                      زن
  ) فكر فرو می رود هوحشت زده سكوت می آند ب(:                     مرد

  ن؟آيا
  .ننوشته:                      زن
                  مسلح؟:     مرد
  .ننوشته:                      زن
  ؟خور ی جيرهی بوگندو پس چی نوشته اين ورق پاره) با فرياد(:                     مرد
  . ديگه رو دستگير آردنگروه يه نوشته :                      زن
نيت روزنامه را از دست او شود با عصبا  حمله ور میطرف زن به (:                     مرد

  آنی؟  مسخره می )قاپد می

  .)شود مكث آرام می. روزنامه را باولع نگاه می آند(

  چی نوشته؟) نوشد مرد می( خوب؟ :                      زن

  .ام سر به سرم نذار عصبی:                     مرد

  عصبی؟ تو مستی؟:                      زن

  ) نوشد می. (            ولم کن:          مرد
به مردی که از . کنی به مرد فکر می) مکث( چرا من؟ ) نوشد می:                      ( زن

يی که به درازای عمرته قراره با تو  گی بله تا لحظه يی که می لحظه
  .باشه

يی که غريبگی و سکوتش تازگی و وسوسه  کنی به اثاثيه فکر می
ها  اندازه، تا دمی که صدای قال و مقال بچه  دوار میانگيزيش سر تو به
  .يد پرش کند و از احساس زنده بودن و کلافگیاز خستگی و ام
کنی به بستری که از  فکر می. های توان هايی که بچه قال و مقال بچه

های  پچه خواب برهنه لذت تا خواب پوشيده تابوت قراره که ميعادگاه پچ
کنی که چند مليون  و فکر می...  ی نازآلودها عاشقانه باشه و زمزمه

و ! دختر ديگه، در همه جای دنيا در انتظار چيزين که تو بهش رسيدی
  ...کنی  و فکر می... کنی  فکر می

  
  . نوشد  می
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  . شود گيلاسش تمام می
  . رود به طرف بطری مشروب می

  .گردد کند و برمی گيلاسش را پرمی
  

ت مشکوک شرکت کنم، شرکت کنی، اگه راضی نبودم که تو اون جلسا
ترسيدم همونيَم که دارم از دست بدم، از  می. ترسيدم برای اين بود که می

گين، که  دونستم چی می ترسيدم برای اينکه نمی می. دست بديم
ترسی، که شک داری که به  ديدم ک می که می.  گين دونستی چی می نمی

های  بحث. دهآلو ديدم آب از سر چشمه گل ری، که می هدر می
يی  از ترس و احساس  روشنفکرانه در محافل امن همراه با سايه

  .قهرمانی
  .خواستيم کاری برای مردم بکنيم ما می:                     مرد
شون و  کدوم مردم؟ مردمی که زبونشون و فرهنگشون و لباس پوشيدن:                      زن

شون با مال شما فرق  نشون و مرد شون و بيماری بوی عرق تن
کنن و حرفاتونُ  چپ نيگاتون می شناسن؟ که چپ کنه؟که شما رو نمی می
زنن و مثل شما لباس  فهمن؟ يا مردمی که به زبان شما حرف می نمی
  سازن؟ ها رو می پوشن و زندان می

 زندان تو حق نداری با کسی که به خاطر مردم به! شو خفه) عصبانی :                     ( مرد
  .طوری برخورد کنی رفته، شکنجه شده، تحقير شده و نابود شده اين

  
  .مرد به مستی رسيده است

  
کسی . کنه ولی نمی. شم کنه ساکت می اگه سکوت من دردی رو دوا می:                      زن

شه اما  شه، تحقير می ره، شکنجه می که به خاطر مردم به زندان می
که آدمُ دچار . کنه عتقادی به مردمه که نابود میا بی. شه نابود نمی
کنه و برای همينه که تو امروز داری انتقام شکستتپ از من  انحراف می
  . گيری و از مردم و خودت می

اون شبم تو اون خيابون پرت، تو خودت اون نره غولای ) مکث ( 
  .کردی، نگو نه، من تمام مدت حواسم به تو بود مستُ تحريک می

بسه ديگه، حوصله .) خواهد ادامه بدهد کشد، نمی گيلاسش را سر می                    ( : مرد
  .ندارم

تو خودت اونا رو تحريک ) سکوت. ( خواد حرف بزنم ولی من دلم می:                     زن
  !کردی که به من تجاوز کنن می
  ؟....و اگه اونا بيش از حد مست نبودن ) خندد تلخ می( 

ها بربيام؟ من فقط  تونستم از پس اون گردن کلفت کنی نمی                      فکر می:مرد
    !خواستم قدرت مقاومت تو رو آزمايش کنم می

دامنتُ ببر ) آورد دهد، ادای مرد را درمی رفته رفته مستيش را بروز می:                    ( زن
رين بهش دست بزنين؟ نگاه ببينم جرات دا) خندد می. ( بالای بالا! بالا

  !خواين بُليزشم دربياره؟ کنين، می
  !خواستم آزمايش کنم می:                     مرد
ها  ترين شکنجه ترين و کشنده من زير صعب) آورد تقليد مرد را درمی:                      ( زن

و اگه شما ! نه: زنم کنم و فرياد می تو روتون تف می. آرم تاب می
کنين و ترديد، بهتره گورتونُ گم  سوهای قصاب  احساس ضعف میتر

  .گاهاتون کنين و دست خالی برگردين تو پناه
  ....آزمايش ) خندد به قهقه می( 
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شه تاب آورد، استقامت  روحيه که قوی بود می... ايمان که بود ) آرام:                     ( مرد
  .کرد

 برای مردمُ به خاطر يک کوتاه آمدن، يک ضعف نشون دادن و مبارزه:                     زن
  .تبديل کرد به يک جدال خود آزارانه فردی

  . خواستم آزمايش کنم خيلی ساده به نظر ميومد، مثل يه بازی، می:                     مرد
فکر . توی زندان مدام وحشتم از اين بود مبادا بيار سراغ تو) مکث( 
؟ اون ... اگه جلوی چشم من ... اگه بيارنت اونجا ... کردم اگه بيان  می

  .خواستم همينُ آزمايش کنم شبم می
چه فرقی ) خندد می( بيان سرغ من؟ بيارنم اونجا؟ جلوی چشم تو؟ :                      زن

. جا هست کنه اينجا و اونجا؟ جلوی چشم تو يا پشت سر تو؟ اوين همه می
  .جاست اوين اين

کجا بودی وقتی که در باز . اين يه تصور ابلهانه بيشتر نيست) عصبی               ( :     مرد
های  ، اوين رو برای بدنگر با اون کابل کلفت سياه شد و شکنجه می

  کرد؟ کرده تفسير می های چرک زخمی و جراحت
  !دادم من اگه زن نداشتم شايد ضعف نشون نمی) سکوت( 

ار يکبار و برای هميشه اين مسئله رو بين خودمون حل کنيم، ضعف بذ:                      زن
گم که تو  من نمی. نشون دادن تو هيچ ربطی به زن داشتن تو نداره

تونم بگم که نگران من صرفا به خاطر خود من  نگران ن نبودی، اما می
  . نبودی

  )خندد می! ( گم مثل اينکه منم بله چی دارم می) خندد می( 
چيمُ بدم اما به زنم                به خاطر کی بود که حاضر شدم غرور و آينده و همه:       مرد

  تجاوز نشه؟
جاست، من يا زن تو؟ تجاوز به من برای تو غير قابل تحمله  مسئله همين:                      زن

  .طلق توست تجاوز شده برای اينکه اعتقاد داری به چيزی که ملک
  .اش کردم نشده برای اينکه من با نشون دادن ضعف بيمه.         نشده:             مرد
گی نگران اين بودی کهچيی  طور که می بيمه؟ تو همون) خندد می:                     ( زن

برای تو، صحنه همه مبارزات و . جلوی چشم تو اتفاق نيفته، که نيفتاد
ه تو بايد حتما اونم زندانی ک. ها و ارعاب و زور، زندانه شکنجه

  زندانيش باشی تا باورش داشته باشی، نه؟
  

  .مرد سکوت کرده است
  

افته  و آنچه که برابر چشم تو اتفاق می. تو به تنهايی جهان نيستی! نه:                      زن
  .افته همه اون چيزی نيست که در جهان اتفاق می

  .زنی کنی، تو هم به من طعنه می ر میتو هم منُ تحقي) مکث                      ( :مرد
شناسمت،  برای اينکه می.صادقانه و با عشق. زنم من با تو حرف می:                      زن

ئی  کنم داری به ورطه دونم که پر از عشق به مردمی، اما فکر می می
  ...خواد گرا و بازجوا دلشون می شی که شکنجه سرنگون می

  ...و اگه آگاه نباشی.. زاری و انزواست ئی که يأس و خود آ ورطه
  آگاهی؟) کند حرف زن را قطع می:                     ( مرد
زندگی تو ) مکث . ( حرف منُ قطع نکن) کند حرف مرد را قطع می:                       ( زن

يکبار ضعف نشون دادی . ميون مردن، نه اين تو، نه تو خودت.  بيرونه
و .  مهم اينه که اشتباه رو تکرار نکنی، به هيچ قيمتی.تموم شد و رفت

کسی  کس ديگه بهانه هيچ ضعفی برای هيچ يادت باشه نه من و نه هيچ
  .نيستيم
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چه . چه پر خشم.  چه متهور. چه شجاع) شود عصبانی بلند می:                     ( مرد
  .انقلابی

گرفتارشون نشدی که . م صادر کردن راحته                           توی خونه نشستن و حک
  .بفهمی زندان يعنی چی، که شکنجه يعنی چی، که بازجويی يعنی چی

بيا با هم و با ) شود می شود و به مرد نزديک  عصبانی او هم بلند می:                      ( زن
  !شکنجه نديم مردم مسابقه شناخت از زندان و بازجو و

  کدومشون نداری؟ يی وقتی که هيچ شناختی از هيچ چه مسابقه) با فرياد     ( :                مرد
  ... شناختی که من از بازجو دارم اينه:                      زن

) دهد اش را ب مرد نشان می زند و شکم برآمده دامنش را بالا می( 
  .کنم شناختی که با رحم و خون و خشم و آينده خودم احساس می

  
  .زند تأصل بهتش میمرد مس
  .رود نور می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ای از  پشته. ن مرده شوی خانهحص: چشم انداز 

   .تلی از پوشاك. جنازه های آفن پوش 
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 .ای می شويد نعشی را در حوضچه شوی مرده

به تناوب به صحنه می آيد و جوانکی گوژپشت 

نعشی آفن پوشيده را بر دوش گرفته  خارج می 

شوی با  مرده.  بر تابوتی نشسته استمرد .ودش

  .زند نعشی آه می شويد حرف می
  

  .اس اين ديگه شست بی پسله. چغری بی چغری ميت. تن له آن               :شوی مرده

  باس بوده باشی، غلط نكنم ،  تيز و بزی می) مكث(

  ) مكث(هاش  از اون ارقه

 آمر شق کرده بودی. تهه باشی زبون بسباس رد آرد بيستا باهارو می

 دهنه زخم نيست، ميت سگ، گاله است )مكث( بشكونی ؟آدوم غولُ

  .جلب. ناآوم اما نمی باس بوده باشی) مکث. ( پنداری

  رسه؟ ات امشب نمی آبکی) به مرد( 

  

  .رود کند، به طرف مرد می کمر راست می

آورد، در آن  ئی از جيب درمی مرد، بطری بغلی

  .دهد شوی می مردهکند و به  را باز می
  

آه ببينم، از زير دستم آه رد می شه شست آه به سر نرسيده باس ُ نعش

 ) نوشد می. ( چی می خواسته و چی می گفته. دربيارم چيكاره بوده 

بی ! اين خيالات و سخن هم اگه نبود، آه زبون ول معطل می شد نه

  پر وراجی آه نمی آنم؟. خيالات دووم نمياوردم

  !کردم               گوش نمی:        مرد

باس دست  آسته آسته ديگه می) کند به جوانک که نعشی را خارج می:              ( شوی مرده

  .کشيد

  ساعت چنده؟:                     مرد

  .چيزی به صبح نمونده:             شوی مرده

  

کند، بطری را از دست مرد  مرد دست دراز می

  .نوشد میگيرد و چند جرعه  می



 ۴۵ 

  

  . سر در نياوردمچی تو اين جماعت نعش می بينی هنو

. يای، عين نعش، دور از جون مقر هم که نمی) دهد مرد جواب نمی( 

شد، خيالات ميت سگ،  راست و حسينيش، شبای اول که پيدات می

اما پول رو که تو دستم . گفت نکنه آژانی، ماموری چيزی باشی می

ام اين شده که  ون بيآزاری هستی، حالام رایگذاشتی، گفتم الا للا، مجن

  الا اينه؟. باس عاشقی و دلدادگی تو کار باشه

  کشتنش؟ ) دهد مرد جواب نمی( 

  کیُ ؟:                     مرد

  .همونیُ که پيگير نعششی:             شوی مرده

  .پيگير تلافی کردن با خودم! دنبال نعش خودمم:                     مرد

پاتوق انداختی تو اين مرده شوی خونه ) شود متوجه منظور مرد نمی:             ( شوی مرده

  . توش نميادکدگن فتارم ، باک و که چی؟بوگند

، چه " نه" گفتم  خوام ببينم اگه می خوام ببينم از چی در رفتم، می می:                     مرد

تازه کجای ديگه برم که )  مکث. (خوام خودمُ ببينم می. داشتم شمايلی می

  پچ نباشه؟ تحقير نباشه؟ که پچ

   جاسوس ماسوسی؟ای ؟ چيكاره:             شوی مرده

    تلويزيون نديدی؟ تومنُ:                     مرد

  ميرن زخمی،تلويزيون ؟ نعش های بی زبونی آه ميان و) می خندد(         :مرده شوی

  تنای نازك مثل برگ گل، تلويزيونه، جوون، بچپير ترآيده، تيك تيكه،

  آرتيستی؟) مكث! (همه تلويزيون) پوزخند می زند. (من اينان

  !توابم:                     مرد

  

گيرد و از آن  شوی، بطری را می مرده

شود و به سمت پوشاک  نوشد، بلند می می

شود، به  ها می رود، مشغول وارسی جيب می

  :جوانک
تو بذار تا بيام  ، آپهر دندون بگي بهای  لقمهوبر.          ديگه باس دست کشيد:     شوی مرده

      )رود جوان می ( !  مادر مردهوبر

  . فقط واسه اين که زنده بمونم:                     مرد
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    ت، به خيالاهآنه راه باز توداری می) کند ها اشاره می به يکی از نعش( :            شوی مرده

باس غمخواری اين و . بوده می نماد آه سنگ صبور ديگرون  اما میدهن

، هنوز پس پشت نذاشته ببين موهاش چی لشُيچلچ.  باشه بودهاون آرده

  !زمستون قبرستون. گن می

 گه خوردی وگرنه، پفيوزی،ه ميری آه چی؟ تف آن بهم بگو طفر:               مرد

  !ردیک نمی

نگير آخه چی سرهم آنم آه نمك نباشه به زخمت؟ اگه به زور بدل              :شوی مرده

  . آه فرمايشی بوده ماجراان هبردنت، آه خوب همه لابد فهميد

  اگه فهميدن، پس اين تف آردنا واسه چيه؟ اين رو برگدوندنا؟:                     مرد

  ) نوشد  میيی نشيند، بطری را گرفته جرعه کنار مرد می:              ( شوی مرده

دونن چی به چيه، تو که اولی نبودی آخريشم نيستی،  همه مردم می

گن  کنن اگه راست می چپ نيگا می گردونن و چپ می ام که رو بر اونايی

  .دادن زدن بالا و وسط گود، جولون می خودشونم دستاشونُ می

م  لودهآ اونقد ر . رگ فروختم ترس از ممُيچمن بخاطر ترس همه ! ترس:                     مرد

  ! پاآم نمی آننآه تمام تفهای دنيا هم

  گی، اينجا پيگير چی هستی؟ گيرم همينی باشه که می:              شوی مرده

  .دنبال نعش خودمم. امنيت. گفتم که، آرامش مرگ:                     مرد

بينی،  میزبون بسته رو که های  اين نعش. ری از نعش خودت درمی! نه:              شوی مرده

  . گيره دلت قوت می. شن زانوهات قرص می

هنو تشريفت به دار دنيا هست، پنداری . بينی هنو هستی چرا؟ که می

  شينن به ندبه؟  زنن به قبرستون و می گشت می  مردم واسه گل

شه،  خيالاتشون، شنگول می. خيالات! روايتشون  همين روايت توِ ! نه

  !ان  اما اونها سُر و مُر و گندهان ديگرون مرده

  شوری منُ؟ می:                     مرد

ش  اين و اون نداره واسه. نهک ور همه نعشارو به يه چشم نيگا میمرده ش:             شوی مرده

  ! نعش زبون بسته ای ، اينجا آه برسی، نعشخوب و بد و زشت و زيبا

  شوری؟ می گفتم منُ:                     مرد

  ات گرم شده؟ به سرت زده يا کله:             شوی مرده

دست به آيف می برد و مقداری اسكناس بيرون می آورد و نزديك (                       :مرد

  )مرده شوی می گيرد

  !تو همون حوضجه، آنار همون نعش
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  ) پول را می گيرد(              :مرده شوی

دم   میبهت گفتم باشم تنتُ! حاصله  اما بی  !نعش شو   !ميت شوپاشو، 

  ی می آنی با خيالاتت؟چدم دست مرده شور، 

  

 جوانی ، بر می خيزد به برهنه شدنمرد

، نگاهش سراسيمه و نفس بريده وارد می شود

  . اطراف را می گردد

  . از حرآت باز می ماندمرد

  .خورد شوی جا می مرده
  

  ينجا نداره؟ی اي در ديگه                  :فراری

  .جونبابا ،خره اينجاآ در             :مرده شوی

  شه از اينجا در رفت؟ چه جوری می                  :فراری

  چرا اومدی آه بخوای در بری؟             :مرده شوی

  . لو رفتم                 :فراری

  .وکنی کمکی از من برمياد، بگ اگه فکر می:                     مرد

  .خبرن رفقا بی:                  فراری

  !ها بخواب ميون نعش                     :مرد

 با !روح آه تو تن باشه از يه فرسخی ميون صد تا نعش جلوه داره             :مرده شوی

  !ی کورا طرفی انگار دسته

  ) از لای در بيرون را نگاه می آند(                 :فراری

   ! محاصره آردنهمه جا رو

  )گردد به طرف آن دو بر می( 

  .يکيتون بايد يه کاری واسم بکنه

  .بگو:                     مرد

اين شماره رو بگير، يکی يه دو از هر ) آورد از جيبش کاغذی در می:                  ( فراری

  .عددش کم کن، زنگ بزن بگو هوا ابری شد، پرنده پريد، حفظش کن

  .                 هوا ابری شد، پرنده پريد، خوب:    مرد

يی چيزی دم دست  چوبی، ميله) زند اختيار قدم می متشنج است، بی:                  (فراری

  نداری؟
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های  واسه تاروندن سگا و گربه) دهد دستی به او می از کناری چوب:             ( شوی مرده

  .کشدشون اينجا بوی خون می. هاره

  

های عجول   بيرون صدای سوت و گاماز

دست را زير  فراری به سرعت چوب. آيد می

پشت به در ورودی . کند اش مخفی می تنه نيم

  .ايستد می

ای بنشيند  کند به گونه سعی می. مرد، مردد است

  .که ديده نشود

پاسدارها به فرماندهی دو مامور وارد 

  .شوند می

ز اندا همه مسلح هستند و به سرعت در چشم

    . شوند پخش می
  

  !ش تكون نخورهجاآسی  از                   :١مامور

  . محاصره است درساختمون                  :٢مامور

  ) به مرده شوی (                 :١مامور

  .  بكش آناربر اونطرف تن لشتُ. تو بكش آنار

   )آنجی ديگر می روده مرده شوی ب(

  سوراختخبخوری مثل آبكش سوراتكون .  حالا تو )فراریبه (

  .انگل. آنم می

  .انگل خودتی جلاد                  :فراری

  . فقط صبرآن برسيم اوين،بازم بگو. بلبل زبونی آن                  :٢مامور

  .شه اش شير می سگ در خونه                  :فراری

  .تلافيش باشه بعد                 :١مامور

  ! فراريت جمع شن دورترفقایچه بزنی آه تمام چهچنان                : ٢مامور

  .می بينم جلاد                 :فراری

يه حرآت زيادی بكنی ! دستان همونطور بالا سرت! آروم! درحالا برگ                :١مامور

  روشنه؟. آله تو می پرونم
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   .من اوين بيا نيستم                  :یفرار

نگاهی به مرد و . گردد گيرد، آرام بر می هايش را بالا می دست( 

  )کند شوی می مرده

  .قلبم ستاره سرخی بر پرچم مردم

  

تنه بيرون   را به سرعت از زير نيمدست چوب

 .رود و رو به مامورين نشانه می! آورد می

آشند  مامورين به سرعت روی زمين دراز می

مين زه فراری ب. بندند و او را به رگبار می

شوند  افتد مامورين با احتياط به او نزديك می می

  .آنند او را معاينه می
  

  !جاآش مرد                 :١مامور

  .شتر ديدی نديدی) به مرده شوی(                 :٢مامور

  .            اختيار دارين :مرده شوی

  !خفه                 :٢مامور

  ! چشممچشم، رو:              شوی مرده

   .آند های فراری را خالی می جيب ١مامور
  اين الدنگ کيه؟) کند به مرد اشاره می:                ( ٢مامور

  .آشناس:              شوی مرده

آشنای آشناس،از ) خندد می. شود به او دقيق می. شود به مرد نزدی می:                ( ١مامور

  خودمونه، چطوری برادر؟

  شناسيش؟              می:   ٢مامور

  .آره بابا، توابه،  از معاريفشون هم هست:                ١مامور

  !تموم) به پاسدارها :               ( ٢مامور

  

شوند، مامورها به طرف  پاسدارها خارج می

ايستد، رو   می١مامور . روند در  خروجی می

  :به مرد
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  !درخدانگهدار برا:                  ١مامور

  .شوند خارج می

هايش خشم است و  مرد پريشان است، در چشم

  .اشک

  .آيد های سريع می از بيرون صدای سوت و گام

شوی بطری را برداشته، لاجرعه  مرده

  .کشد سرمی

شود،  مرد به جسد فراری نزديک می

  .فشارد دارد و محکم می دست را برمی چوب
  

  . اين تن پريشونُ، بشوربشور) با فرياد:                     ( مرد

  

  .رود نور می
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

های قاب  بر گورها عکس. گورستان: انداز چشم

شهيد قلب " شده شهيدان دختر و پسر، شعارها 

  ". تاريخ است
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ای زن و مرد به سوگواری  بر گوری عده

ی نوحه می خواند ور يك قاری، بر گ.اند ايستاده

  .گيرند  سوگواران بر سرزنان، دم می.

. حرکت ايستاده است مرد، بر گوری ديگر بی

  .چشم بر سنگ گور

يکی دو نفر اين سو و آن سو به مراقبت 

قاری از . زند يکی از آنها سوت می. اند ايستاده

  .خوانی ماند، سوگواران از هم خواندن بازمی

آيد و بر گوری که  رابط از سر گور پيش می

  .زند مرد بر آن ايستاده زانو می

  .گيرد او را در بر میتک نوری 

  :رو به مردم
  

اما . قرار شد باهاش تماس گرفته بشه . گفتن تلفن زده، نشونی رمزُ داده:                    رابط

بعد، . اول يه مدت زير نظر گرفتيمش. شد از دست داد احتياط رو نمی

  . جاهای مختلف باهاش قرار گذاشتيم

چندتا ماشين و چند تا رابط تا بالاخره امروز، رفقا با عوض کردن 

 اگه بود، .به نظر نمياد که همه اين ماجرا يک دام باشه. آوردنش اينجا

  .همون روز اول شماره ما رو رد کرده بود

اهميت مطرح  مقدمه درخواست مهمی رو خيلی بی نه، اما حالا بی

درخواستی که پذيرش يا ردش در حد تصميم گيری من، اون هم . کنه می

از اين گذشته جواب کادرای مسئول، در مقابل اين . ی، نيستبه تنهاي

البته، تا حالا ما درخواست مشابهی . درخواست، برای من تقريبا روشنه

به ." خوام عضو تشکيلات شما بشم من می: "  بگهنداشتيم، که يکی بياد

  .همين سادگی، و ما بگيم آره يا نه، به همين سادگی

تبی شخص، که اسم حداقل دو نفر از در اين جور موارد، تقاضای ک

اعضا رو به عنوان معرف، توش نوشته، در حوزه و تشکيلات مربوط، 

  .شه بررسی و بعد تاييد و يا رد می
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به ( يی هم هست،  در مورد اين يکی، البته مسئله مهم ديگه) مکث ( 

و اين مسئله شخص خود شما .) آيد میگردد، نور  طرف مرد برمی

گين، آدم معروفی  طور که خودتون می همون. يزهستيد، دوست عز

هستين و همين مسئله شهرت، جواب ما رو برای قبول پيوستن شما به 

چه طوری بگم؟ ببينيد، در اين که شما يه چهره خوب، .... ما يه مقدار 

طور که خودتون اشاره  ولی همون. معترض بودين صحبتی نيست

يا به قولی . به اشتباه بکنينکردين مجبور شدين در تلويزيون اعتراف 

  .کنه تر می و خوب، همين مسئله رو بغرنج. ابراز ندامت

   من آيا تنها کسی هستم که ابراز ندامت کرده؟:                     مرد

  ...ولی مسئله اينه که شما در تلويزيون! نه:                    رابط

مطبوعات يا تو يه اتاق در بسته، چه . تو تلويزيون ) برد حرف او را می:                   ( مرد

  کنه؟ فرقی می

  ...ده حرفتون تا حدی درسته اما کسی که ضعف نشون می:                    رابط

  ...، آزمايششُ پس دادهکنم شخصی برداشت نکنين حرفمُ خواهش می

  و غير قابل اعتماده؟:                     مرد

مواردی بوده که رفيقی ابزار انزجار . مطلقا غير قابل اعتماد نيست!        نه:             رابط

و تجربه ثابت کرده که . کرده، آزاد شده، اما مجددا به جنبش برگشته

  ....اما در مورد شما . گاهاً تبديل به يک قهرمان هم شده

  در مورد من چی؟:                     مرد

  .هرت شماش:                    رابط

شايد اگه اين نقيصه وجود . ببينين، من تربيت سازمانی يا حزبی نداشتم:                    مرد

  .شد يی می نداشت، مسئله طور ديگه

دار  دستگاه شما رو نشون. هم مردم، هم رژيم. شناسن ببينين، شما رو می:                   رابط

  .زير نظر گرفته، ترسونده. کرده

  ذارين؟ گ                    شما اسم پيوستن به يک سازمان مخفی رو ترس می:  مرد

کنه، قدرت خواهی، و  ها رو وادار به عمليات متهورانه می ترس، بعضی:                   رابط

گم تا حدی، تقاضای پيوستن شما رو توجيه  تونه تا حدی، می اين می

  .بکنه

ترس، . شه اگر هم اين طور باشه، چيز عجيب و غريبی ثابت نمیفرضاً :                     مرد

های بسياری آفريده، از کجا که خود شما هم دليل پيوستنتون  قهرمان

  .ترس نبوده باشه؟ ترس چيزی کمتر از عشق نيست
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  ...من فقط دارم مسئله را برای شما و در ضمن برای خودم تشريح :                    رابط

های  دونن که من هم مثل خيلی تمام مردم می) برد حرف رابط را می              ( :       مرد

  دونن؟ دونن، نمی مسئله جبر رو همه می.   مجبور شدمديگه

ببينين، . دونن و خود زندانی هم همه می. مسئله درست همين جاست. چرا:                   رابط

شما چون .  تر بشه  شايد روشنيی نکاه کنيم اگه به ماجرا از زاويه ديگه

دونين که مردم به مسئله جبر واقفن، با کمال ميل و با رضای خاطر  می

  .کنيد ابراز انزجار می

  .ولی اين احمقانه است:                     مرد

. شه دستگاه از شما راضی می. شين شما از زندان آزاد می. زيرکانه است:                   رابط

دونن که جبر شما رو وادار به  سوزه  و می  دلشون براتون میمردم هم

  تسليم  و يا وادار به تظاهر کردن تسليم کرده، نه؟

  . اين با هر منطقی ممکنه جور در بياد، مگر با منطق دستگاه:                     مرد

تونه شما رو که پشيمون شدين، يعنی واقعا پشيمون شدين، به  دستگاه می

  نه؟. با سر و صدا و تبليغات. ک قهرمان آزاد کنهصورت ي

طور که گفتين با سروصداست، و به همين  ولی اين آزادی همون. چرا:                   رابط

چون اکثر مردم تازه وقتی از دستگيری يک زندانی با . دليل، مشکوک

اين آزادی بيشتر از مردم و . شه شن که پر سروصدا آزاد می خبر می

  .به نفع زندانيه. اه توجيه کننده زندانيهدستگ

  کجای دنيا زندانی سياسی بودن يعنی منفعت کردن؟:                     مرد

گه ببينين مردم، من اين زندانی سياسی  اس دستگاه می قضيه خيلی ساده:                   رابط

راز به من ايمان آورد، چون اب. رو آزاد کردم برای اينکه سازش کرد

نگا کنين مبارز ما " گن از اون طرف مردم می. انزجار و ندامت  کرد

رو به زور بردن و زير شکنجه وادارش کردن ابراز انزجار و ندامت 

ولی کور خونده دستگاه، ولی کور خونده . با تزريق فلان و بهمان. بکنه

جبر، و اما زندانی، هم . دونيم که اون مجبور شده دستگاه،  چون ما می

خوب اين ميون نفع با ) مکث ( از دستگاه تاييديه گرفته، هم از مردم 

  کی بوده؟

ها  رود و دست اراده راه می بی. شود ناراحت و عصبی از جايش کنده می:                   ( مرد

  .)دهد و پاهايش را تکان می
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کتک خوردم و   . ببينين، گوش کنين، من بدون هيچ گناهی زندانی شدم

ها   به من جلوی چشم ميليون. شکنجه شدم، تير بارون  شدم. يدمفحش شن

  ....من . آدم تجاوز شده

  

  .صدای سوت

  .گذارد رابط سر گور دست بر خاک می

هاشان  همه سوگواران از زير جامه

  .آورند هاشان را بيرون می اسلحه

سوگواران دم . شود قاری مشغول خواندن می

  .گيرند می

گريد،  صدا می آرام و بیپيرزنی چادر سياه، که 

آيد، بر روی گورها دقيق  انداز می به چشم

  .شود به رابط نزديک می. شود می
  

  های اين هفته رو؟ ن؟ آشتها ها تازه رو اينجا خاك آرده آشته:                  پيرزن

  

 به زنپير. هايش را بالا می اندازد  شانهرابط

  . می رودقاریطرف 
  

  های تازه رو؟  کشته؟ سيدنا  آرده خاک آجاا رو  می ها آشته                           

  .های تازه، مادر، اون سر گورستون تيکه:                   قاری

  .خير ببينی:                  پيرزن

  .کند در حال گذشتن، کنار سوگواران پا شل می
  

  .نبال خاك چهارميم غم آخرتون باشهغم آخرتون باشه من د

 

ی می گذرد و از چشم سخ بی گرفتن پازنيرپ

  .انداز بيرون می رود

  .خيزد رابط برمی.  زند کسی سوت می. ترديد
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  .کنند سوگواران و قاری سکوت می
  

  .               فهمم دونم و می موقعيت شمارو می:                     رابط

برای اينکه . که اونجا حضور نداشتينبرای اين. فهمين دونين و نمی  نمی           :        مرد

تونين طعم  شما از روی فرمول سيانور نمی. نبودين" من " اونجا 

تونين  شما، همه شما، همه مردم زمين نمی.  سيانورُ قضاوت کنين

يک زندانی سياسی رو قضاوت موندن  تنهايی و ترس و نياز به زنده

شه و  انی تجاوز میدر همين لحظه داره به هزارون زند) مکث . ( کنين

گردونيم و وقتمونُ داريم به قضاوت کردن  شما و من رومون رو بر می

  .گذرونيم می

ها و  حتی بيرون زندان. شه به همه ما در همه جای دنيا داره تجاوز می:                    رابط

  .ده همين به ما اجازه قضاوت می

زنين، در حد خود کلمه، کليت و  ف میتجاوزی که شما ازش حر:                    مرد

شه،  در اون لحظه که به قول شما به همه دنيا تجاوز می.  عموميت داره

ولی به من به . شه به من هم به عنوان فردی از همه اون دنيا تجاوز می

عنوان يک زندانی، به عنوان يک کل از کل يک دنيا، که منم و تنها 

  .منم،  تجاوز مضاعف شده

انسان                  هر انسانی در هر کجا، در هر موقعيت حق قضاوت داره، نه؟ :   رابط

  !يعنی قضاوت

دونم و  و من می. خوام بجنگم من می. خسته از کلمه و تفسير. ام من خسته:                     مرد

  . تجربه کردم که جنگ يک تنه يعنی قبول شکست

تونم، يعنی در حئ اختيارات من   که اول گفتم، من نمیهمون طوری:                    رابط

نيست که به تنهايی و اينجا جواب قاطع و روشنی در رابطه با تقاضای 

ما موضوع رو بايد در سطح بخش مسئول . عضويت شما بهتون بدم

قدر  جا بهتون بگم که اونچه که شده موضوع اون اما همين. بررسی کنيم

الشعاع   و موضع گيری آينده شما رو تحتمهمی نيست که بتونه کارها

به هر روی از اينکه به ما کمک کردين و پيغام رفيق ) مکث. ( قرار بده

  . کنم شهيد ما رو به ما انتقال دادين، از شما تشکر می

  

  .شوند قاری و سوگواران برای رفتن آماده می
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اومدم تا از شما جواب قطعی من . من برای تشکر اينجا نيومده بودم:                    مرد

  . بگيرم

  .يی وجود نداره متاسفانه فعلاً جواب قطعی:                   رابط

  

  .کنند همه برای خروج حرکت می

  .جا ايستاده است مرد همان
  

طور که قبل از دستگيری من، مسئول به هدر رفتن من و  شما همون:                     مرد

، با جلب نکردن من، با جذب نکردن من، با نيرو و تخصص من بودين

به هرز رفتن .... نزديک نشدن به من، از امروز هم مسئول اعمال و 

) انداز نيست، جز مرد ديگر کسی در چشم. ( خشم و توان من هستيد

غرق شدن من و امثال من در مرداب دستگاه، چيزی جز لجن آلوده 

  .شدن چشمه شما نيست

  

  .رود نور می
  

  

  

  

  

  

  

  

  

زن که . اتاق نشمن در خانه مرد: انداز چشم

  . بافد شکمش بالاتر آمده، بافتنی می

مرد . کند پسربچه با يک ماشين کوکی بازی می

  . کند بر صندلی ديگری نشسته، فکر می

  .سکوت برقرار است

  .زند تلفن زنگ می
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  .سکوت

  .زند تلفن زنگ می

رود، گوشی  شود، به طرف تلفن می زن بلند می

  .دارد میرا بر 
  

  ! مردم آزار) گذارد گوشی را می.... ( الو ) مکث .... ( الو ... الو :                      زن

کنی؟  به چی فکر می) نشيند، سکوت گردد و می به جای خود برمی( 

تو فکر )  سکوت. دهد مرد جواب نمی! ( سخته؟ تحمل من) سکوت(

کنم وقتی  فکر می. بهتر باشهکنم نبودن من شايد برای تو  فکر می. رفتنم

  . کنی کنی به زخمات نگاه می منُ نگاه می

  

  .شود شود و از اتاق خارج می مرد بلند می
فکر . های ما با هم يکجا قابل تحمل نيست کنم دردها و زخم فکر می

  .شه کنم خونه از نعره هردومون خراب می می

  

  . کند هايش را پاک می زن اشک

يی از بازی  کند و لحظه پسربچه به او نگاه می

  .شود ماند، دوباره مشغول می می

  .گردد، کلتی در دست دارد مرد بازمی

  .خورد زن از ديدن کلت يکه می
  

  اينُ از کجا آوردی؟:                      زن

  !شه خريد، هر چيزی رو جايی که پول حاکمه هر چيزی رو می:                      مرد

  خوای چی کار کنی؟         می:              زن

هامون باهات  ات باهات نباشه؟ که زخمه ای کجا بری که زخم فکر کرده:                     مرد

ها  کشم اين زخم ای که تا زندگی هست و تا من نفس می نيان؟ فکر کرده

ای که تنها راه گريز   دهن باز کرده و عفن؟  فکر کرده...وجو دارن 

  مرگه؟

  .                  بچگی نکن:    زن
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  .های ماست مرگ من، مرگ زخم:                     مرد

  

  . زند تلفن زنگ می

  .سکوت

  .دارد مرد گوشی را برمی
.. بله ...کجا؟... حتما ... کی؟.. خودم هستم، بله شناختم، بله .. بله .. الو :                    مرد

  . مطمئن باشين. عتسرسا...بله ميام ) مکث... ( بلدم

  )گذارد گوشی را می( 

  !مرگ بود) خندد، بلند و تلخ  می( حتماً 

مرگ ) کند نشيند و خيره به کلت نگاه می مرد در جای خود می. سکوت( 

گفت  می. تونن شناسايی کنن هايی هست که خودشون نمی  گفت نوشته می. 

نُ از نظر گفت اونا اي می. من به عنوان يک متخصص بايد کمکشون کنم

  .گفت می.... گفت در آينده تلافی خواهند کرد می. دور نخواهند داشت

  کی؟:                      زن

  !مرگ! پدر طفل تو! بازجوی من:                     مرد

  ری؟ می:                      زن

  !مرگ مرگه) خندد می( ناراحتی؟ :                     مرد

همه عذاب و شکنجه بتونی بين مرگ تا مرگ  کردم بعد از اين            فکر می:           زن

  ....کردم اون کلت رو انتخاب کردی تا فکر می. تفاوت قايل بشی

های  شقيقه) خندد می... ( های خود را بشوئی  تا شجاع با خون خود زخم:                    مرد

  !همرگ مرگ) سکوت. ( ويران بر دامن انتقام

  . و من در زنده بودنت سوگوار توام:                      زن

  

  .رود نور می
  

  .اتاق نشيمن: انداز چشم

کردن وسائل و اثاثيه مربوط به  زن مشغول جمع

  . خويش است

های خود  بچه، در اطراف، با اسباب بازی

  . مشغول است
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. فار، سينما، پارک  ريم فان یبا هم م. مسافرت واسه هردومون خوبه:                   زن

  خوابيم، خوب؟ شبهام با هم روی يک دشک می. جائيکه مردمباشن

  بابا چی؟:                      بچه

  تونه با ما بياد خوب؟ بابا کار داره نمی:                      زن

  !خوب:                     بچه

ريم تا ديگه نتونن پيدامون  قدر می اون. ريم تو شهرا یريم تو دهات، م می:                      زن

  تا تو بزرگ بشی، خوب؟ . شيم تو مردم گم می. کنن

  !خوب:                     بچه

  .هاتُ بده مامان بذاره تو چمدون حالا اسباب بازی:                      زن

  

کند به جمع کردن اسباب  بچه شروع می

زن . دهد به زن يکی میها، آنها را يکی  بازی

  .گذارد آنها را در چمدان می

  .زنگ در

  .صدای مشت و لگد بر در

  
  .اومدم:                      زن

  

چند پاسدار مسلح به داخل . کند در را باز می

آورند و به گوشه و کنار اتاق و خانه  هجوم می

  .روند می

  .شوند  وارد می٣ و ٢دو بازجوی 

  .رود انداز می چشمپاسداری به اتاق پشت 

  
  گردين؟ چی شده دنبال چی می) هراسناک:                      (زن

  !شو پتياره خفه :            ٣بازجوی 

  . زند زن را ازجلوی خود پس می

  .گردد پاسدار از اتاق ديگر برمی
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  خوب؟                       

  .خبری نيست:                  پاسدار

  کجاست؟) به زن       ( :      ٣بازجوی 

  کی؟:                      زن

  !مرد دَيوست:             ٣بازجوی 

  .با شماها قرار داشت که   :                   زن

شده خونه رو زير و رو کنم يا مادر تو . بيخود سعی نکن بازی دربياری:              ٣بازجوی

 تمام شهرُ به آتيش بکشم، پيداش ، شدهزاده رو به عزا بشونم و اين حروم

  کش نامرد؟ کجاست اون آدم! حالا خودت با زبون خوش مقر بيا. کنم می

  .گفتم که، اومده بود سر قرار يکی از شماها تلفن زد خواستش:                      زن

ا داری کج) اشاره به چمدان( با دسته کورا طرفی؟ ) زند او را سيلی می:            ( ٣بازجوی 

  ....ری؟ کجا باهاش قرار  در می

  .شدم جا، شمال تو يه کارگاه کوچيک کار گرفتم، داشتم راهی می هيچ:                      زن

  !ها سفری براتون ترتيب بدم که کيف کنين، مادر قحبه:             ٣بازجوی 

  )پردازند  پاسدارها به زدن زن می٣با اشاره بازجوی ( 

  ت يا به زور از دهنت بکشم بيرون؟گی کجاس می

  .من آبستنم. نزنيد. چی شده؟ اونکه اومده بود در اختيارتون باشه:                      زن

  

  .زدن ادامه دارد

انداز   به پيشانی چشم٢گريد، بازجوی  بچه می

  .آيد می

رود وتنها او را تک نوری در بر  نور می

  .گيرد می

  
رسه خطری برای   معمولا سازمانبا افرادی که ديگه بعيد به نظر می:                ٢بازجوی

ما و درنتيجه برای دستگاه و برای جامعه داشته باشند قرارهايی 

  . ذاره می

  : اين نوع قرارها دو نوع خاصيت دارند



 ۶١ 

فهمی بعد از آزاديشون در چه موقعيت روحی و عقيدتی قرار  يک، می

... گداری يادی ازشونبشه و احيانا   گاهخواد که دارن، احياناً دلشون می

  ان؟ ئی؟ و يا تا چه حد راضی به همکاری با دستگاه شده قدردانی

که هنوز بايد هوای .. ندازی که هنوز هم تحت نظرن  دو، يادشون می

  ...خودشونُ داشته باشن

تو يه ! ذاريم؟ تو يه جای خلوت؟ نه خوب ما معمولاً با اينا کجا قرار می

  .بله... ؟ نه تو يه جای خلوت شلوغ جای شلوغ

ربط اونجا نباشن و شلوغ از اون نظر  های بی خلوت از اين نظر که آدم

  چرا؟ . اندر کارا باشه که پاتوق روشنفکرا و دست

که دارن . شناسنشون برای اينکه مدام در نظر داشته باشن که می

رس و که ت. بينينشون که با افراد مشکوک که مائيم، در تماسن می

شرمندگی کلکشونُ بکنه و درسته بيفتن تو چنگ ما، يا بشن پليس 

ما از بيرون . اين زن جلب هم سر موقع اومد سر قرار. خودشون

 بود که ما ديديم ساعت نگذشته نيم. رفت تو. رستوران مراقبش بوديم

تا از تويوتا بپريم بيرون و خودمونپ برسونيم . ... رستوران شلوغ شد

  .ی گم شده بود و غيبش زده بودتو، تو شلوغ

کسی نديد از کجا .. گه صدای تير که بلند شد همه بهم ريختن  گارسنه می

گه همه حواسا متوجه مردی بود که تو خون  می... طوری در رفته  و چه

  . مردی که بهترين بازجوی ما بود) مکث . ( زد خودش دست و پا می

  " .شهيد سازمان ما" 

  

  .گردد داز برمیان نور به همه چشم

  . گردد انداز برمی  به ميانه چشم٢بازجوی 

رمق و خونين افتاده  نا و بی زن حالا ديگر بی

  .شود کتک خوردن يک لحظه متوقف می. است

او از پايين . کشد يی جگر خراش می زن نعره

  .ريزی کرده است خون

مالد، خشمگين به مفتشين  دستش را به خون می

ش را به روی خود آلود دست خون. نگرد می

روی . تواند نمی. خيزد کند بر کشد، سعی می می
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صورتش از خون و . ماند دو زانو باقی می

  . اند هايش از غضب سرخ  شده چشم

بچه با ترس و شتاب، گريان او را در آغوش 

  .گيرد می

  
  پس کی ميريم تو مردم، مامان؟:                     بچه

  

  . زند تلفن زنگ می

  .دارد  گوشی را برمی٣بازجوی 

  .زند لبخندی می

  
  .نميره تا من خودم برسم:             ٣بازجوی 

  

  .خندند پاسدارها می

  .رود نور می
  

  

  

  

  

  

  

  

 پرومته در اوين
 تايمز مالی
کلر آرمستد: نويسنده  

١٩٨٧ششم جولای   
 

 بѧه فارسѧی انѧسان را        - پرومتѧه در اويѧن بѧه وسѧيله گѧروه تئѧاتر مѧزدک                 –اين واقعيت که اجѧرای نمѧايش        ... 
توجѧه از کنѧارش بگѧذرد، امѧا بѧا يѧاری خلاصѧه داسѧتان بѧه زبѧان انگليѧسی، بѧا نمايѧشی                             کند تا بی    وسوسه می 
  .شوی که سرشار از بصيرتی  است که از لبه تيز سياست جهانی امروز حاصل شده است مواجه می
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ر زمينѧه تجربيѧات شخѧصی       نامѧه نѧويس و کѧارگردان، نمايѧشی نوشѧته اسѧت بѧ                 نمѧايش  ايرج جنتی عطѧايی   
  . گر است که از نظام گريخته است کند در برگيرنده انسانی طغيان تصويری که او عرضه می... خود

هѧѧѧای سѧѧѧبعانه  شѧѧѧود، شѧѧѧاعری اسѧѧѧت کѧѧѧه در زيѧѧѧر شѧѧѧکنجه خوانѧѧѧده مѧѧѧی" مѧѧѧرد" قهرمѧѧѧان او کѧѧѧه بѧѧѧه سѧѧѧادگی 
  .شود میشکند و در پايان پرده نخست وادار به ابزار ندامت در ملأ عام  می فرو

انѧد و در  آن زمѧان کѧه خѧود قѧادر بѧه پѧذيرفتن         دوستانش طردش کѧرده   در پرده دوم که به زنش تجاوز شده،         
ای   او در صѧحنه   . زنѧد   مرگ نبوده، شاهد جان باختن رفقا بوده است، در بحران ترحم به خود دست و پا می                

 کرکѧسان سياسѧی جگѧرش را بѧه     قهرمانی نفرين شده است، از نѧوع پرومتѧه کѧه بѧه بنѧد کѧشيده شѧده اسѧت تѧا                   
ست معمولی که موقعيت روشѧنفکريش او را بѧرای آرمѧانی کѧه                يی ديگر مردی    درند، جاودانه، و در صحنه    

  .دارد، مطرود و حتی خطرناک کرده است
شѧود کѧه حامѧل وسوسѧه      هѧای نمѧايش، مѧرد، بوسѧيله تروريѧستی بѧازجويی مѧی        در يکی از مѧوثرترين صѧحنه      

آيد، چه کسی به تو ايѧن حѧق را    ان که خودشان صدايشان درمی  ر مردم ناراضی  اگ: " محوری نمايش است    
يѧابی، امѧا مѧوج سرشѧار          ايѧن جمѧلات را از خلاصѧه داسѧتان درمѧی           " داده است که احساس مѧسئوليت بکنѧی؟       

ناپѧذير احѧساس شѧدنی     يѧی وقفѧه   ضѧيأ بѧه گونѧه     کѧه ناصѧر معمѧار   –" مرد"يی که بين     عواطف، خود از صحنه   
العѧاده، از وزنѧی دراماتيѧک برخѧوردار اسѧت، بيѧرون          يѧی خѧارق      و بازجويی که برای لحظه     –د  ده  ارائه می 

چون مѧزدورانش متوسѧل بѧه          بازجويی که هم   .بازجويی که در مرز ميان ايمان وتحجر نوسان دارد        . زند  می
رق در  اسѧت و هنѧوز ايѧن بѧ    زنѧد کѧه واقѧع    اليستی است که رخسارش از ايمانی برق مѧی    شود و ايده    زور نمی 

  .پشت نقاب مفتش بودن پنهان نشده است
کѧشی کѧه سѧودابه     زن هميشه ستم. در به تصوير دراوردن شکنجه و تلاشی، سازش ناپذير است  " مزدک  " 

شѧودند کѧه گهگѧاه     آيѧد، چنѧان مѧستقيم عرضѧه مѧی      مѧی  ةايی که بѧر مѧرد فѧرو        دهد و نيز تازيانه     نيا ارائه می    فرخ
يی لرزاننده  و غير سانتيمانتال واقعی هѧستند و زبѧان،  از                ها به گونه   سازی  شخصيت. تحملشان آسان نيست  

هѧای بيѧان عواطѧف     واره انѧد، تѧا غѧزل        کار گرفته شѧده     های موزون و مقطعی که برای بيان رنج به          مونولوگ
ايѧن، نمايѧشی اسѧت گѧستاخ و نيرومنѧد،           . که به تنوع در جای خود قرار دارند، تمѧوجی سѧليس و روان دارد              

  . سته استقبال استکه شاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرومته در اوين
  روزنامه گاردين

  ويکتوريا بريتين: نويسنده
     ١٩٨٧شنبه نهم جولای  پنچ
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ترس، شکنجه و تحمل فѧردی در برابѧر تѧن در دادن، از    . گويد فاشيسم، در همه جا به زبانی واحد سخن می        
ايѧرج جنتѧی    چنѧان والا از عاطفѧه، در نمѧايش          در سѧطحی    . طرفی، و مقاومѧت قهرمانانѧه از طرفѧی ديگѧر          

انگيѧزی از   کند که بيننده ناآشنا بѧا زبѧان فارسѧی هѧم بѧه طѧرز اعجѧاب         با تماشاگر ارتباط برقرار می عطايی
  .برد که به تماشای نمايشی به زبان بيگانه نشسته است ياد می
  .شوند ير مطرح میگ ةای معمولا غير قابل تحمل، در پرومته در اوين، با مهارتی چشم وحشت

دارد و بѧѧه پيراسѧѧتن سѧѧبيل خѧѧود     اش آينѧѧه و قيچѧѧی برمѧѧی   بѧѧازجوی ساديѧѧست تѧѧن آسѧѧائی کѧѧه از کيѧѧف دسѧѧتی     
دارد تا شѧلاق بѧه خѧود بزنѧد و ادای نعѧره کѧشيدن را        می  پردازد، در همان حاليکه مرد دستگير شده را وا          می

ثار هنری آمريکای لاتين اسѧت، کѧه   است که از مشخصات بلافصل آ دربياورد، همان مظهر ابدی شرارتی  
  .اند های ديکتاتوری نظامی برخاسته از سال

کننѧد،   هѧای پاسѧداران و بازجويѧانی کѧه اعѧدام قلابѧی را در سѧحرگاه حيѧاط زنѧدان اويѧن اجѧرا مѧی                     طنين قهقѧه  
 جرمѧی   –کنѧد     بѧودن اقѧرار مѧی     " روشѧنفکر   " او به   . فرسای شکستن مرد زندانی است      گر لحظه طاقت    نشان

شѧود    در ملأ عام وادار به ابراز نѧدامت مѧی  –برند  ةای فاشيست از سرکوب کردن آن لذت می همه دولت که  
  .شود تا مطرود دوستانش باشد و آزاد می

يѧی از ايѧران    پرومته در اوين، با معدودی بازيگر و دکوری سѧاده، بѧه توانѧايی چنѧان تѧصوير محکѧوم کننѧده        
دهنѧѧده ايѧѧن نمѧѧايش و  ةای مهѧѧيج و تکѧѧان شخѧѧصيت. ام رش را نديѧѧدهدهѧѧد، کѧѧه تѧѧا امѧѧروز نظيѧѧ  امѧѧروز ارائѧѧه مѧѧی

شکنند،  ناپذير که زير تجاوز و شکنجه و اعمال تحقيرهای گوناگون نمی  ويژه آن سه زن درخشان سازش       به
  .مانند ها پس از پايان نمايش در چشم عقل زنده می مدت

يگѧѧان، از رژيمѧѧی کѧѧه خѧѧود زاييѧѧده   جنѧѧگ خلѧѧيج، رشѧѧد نفѧѧوذ ايѧѧران در لبنѧѧان و جنѧѧگ زرگѧѧری ايѧѧران بѧѧا ر    
بѧѧا بѧѧصيرتی ايѧѧرج جنتѧѧی عطѧѧايی . معنѧѧايی سѧѧاخته اسѧѧت ديکتѧѧاتوری فاسѧѧد شѧѧاه ايѧѧران اسѧѧت، تѧѧصوير بѧѧی 

  .پردازد استثنائی که در خور هنرمند و شاعری چون اوست، به اين مسئله می
ا دنائت سرسѧپردگی بѧه   ةايی که خود را ت     سازد، از انسان    از همه اينها گذشته، او داستان جهانی محکمی می        

  .دهد نامه نويسان امروز جای می آهنگ نمايش دهند و اين او را در صف پيش ظلم تنزل می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوزنده تا اعماق
  روزنامه اينديپندنت

  آلکس رنتون: نويسنده
  ١٩٨٧چهارشنبه هشتم جولای 

  
تѧرين غѧروب      اآشѧنا، در شѧرجی    دو ساعت در زير سقف رويѧال کѧورت، تماشѧای نمايѧشی خѧشن بѧه زبѧانی ن                   

فارسѧی،  . ناپذير خنک اسѧت  يی توصيف اما سالن تئاتر به گونه . آيد  يی اجباری می    سال، به نظر چون وظيفه    
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کنѧد و همچنѧين روايѧت         نѧواز مѧی     زبانی آهنگين و جوشان، که حتی فريادهای از اعماق برآمده را نيز گѧوش             
ةای تحجر اسلامی به بنѧد کѧشيده    ش، که بر صخرهيی نامشخص و همسر   ، از نويسنده  ايرج جنتی عطايی  

  ...داستانی است ميخکوب کننده و هيجان آور.  است شده
پѧردازد، آنگѧاه کѧه پرومتѧه از      االله مѧی  يѧی نامѧشخص و همѧسرش در زمѧان آيѧت      پرومته در اويѧن، بѧه نويѧسنده     

 خѧود ابѧراز نѧدامت    اوين، زندان اصلی تهران، جايی کѧه او در زيѧر شѧکنجه  از موجوديѧت و حرفѧه اصѧلی              
کѧردن را در خѧود نѧابود      گردد تا سرچشمه خلاقيت خود را خشکيده بيابيѧد و شѧوق زنѧدگی               کرده است بازمی  

  .سوزاند های خود را می او کتاب. شوند  به ذهن متبادر می۴۵١ و فارنهايت ١٩٨۴های  شده، فيلم 
  های  شود و مونولوگ ی ارائه میهای کوتاه و واقع از خلال جريان سيال زبانی دردمند، که در صحنه

  . کند گاه به گاه ، چيزی فراتر از عاطفه روزمره جلوه می
نيѧا، دو شخѧصيت مرکѧزی، بѧازيگرانی قѧادر هѧستند بѧا نرمѧشی ويѧژه، کѧه                ضيا و سѧودابه فѧرخ       ناصر معمار 

نيѧا بѧه    خويѧژه فѧر    بѧه . شѧوند   کنѧد، دچѧار اشѧکال نمѧی         برای اجرای داستانی که در تمѧام مѧدت در اوج سѧير مѧی              
آخرين لحظѧه نمѧايش او صѧورتش    . ستيزد گران خويش می  عنوان زنی که برعليه شوهر و  همچنين شکنجه        

گرانه است که پاسѧدار کѧشنده نطفѧه در جنѧين      کند، عملی ستيزه اش سرخ می را از خون کودک به دنيا نيامده    
  ...کند  زن را دفعتا مغلوب می

بار زندگی اين نمايشگران، گѧوهری يکپارچѧه از    های وحشت قعيتبرای چهره در چهره قرار دادن ما با وا        
  .سادگی و صداقت، در کار است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرومته در اوين
  سيتی ليميتز

  جان کانر: نويسنده
  ١٩٨٧نهم تا شانزدهم 
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ا انسان بѧه  اما تئاتر همچون رقص، ب. ديدن نمايشی به زبان بيگانه، ممکن است به نظر کسانی عجيب بيايد    
ممکѧن اسѧت کلمѧات را درنيѧابی امѧا عواطѧف، روشѧن و واضѧح                . کننѧد   يی ناخودآگاه ارتباط برقرار مѧی       گونه

  . شوند منتقل می
. يی قابل فهѧم، گѧسترش يابنѧده و کѧاهش ناپذيرنѧد          عواطف به گونه   – پرومته در اوين     –در مورد اين نمايش     

  .اين نمايشی است درباره سلطه ظلم در ايران
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    
   
   
    
 
   

  

  

 


